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سید مجتبی قریشیان   به قلم سردبیر  نگاه اول

 آقای رئیس جمهور  ما معترضیم !!!
نیــک به خاطر دارم که جناب آقای دکتر پزشــکیان رئیس 
جمهور محترم در مناظرات انتخاباتی ریاســت جمهوری 
حق اعتراضات به حق جامعه کارگری وبازنشستگان را به 
رسمیت شــناخت وپس از گرفتن رای اعتماد برای کابینه 
اش که با انتظارات بخش قابــل توجهی از رای دهندگان 
به او فاصله معنی داری داشــت بیان کردندکه نقد کابینه را 
بگذارید بعد از عملکرد آن،سخنی منطقی ودرستی بود،الان 
چند ماهی است که از عملکرد کابینه سپری شده است،ولی 
عملکرد بعضی از اعضای کابینه وبرخی از مصوبات هیئت 
دولت بحث براگیز اســت وجای ســوال دارد.آقای رئیس 

جمهور  ما با تصویب برخی از مصوبات هیئت دولت که با قانون مغایرت آشکاری دارد ازجمله مصوبه 
واریز سهم درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت از آنجا که این مصوبه خلاف قانون الزام درمان 
رایگان سازمان تامین اجتماعی است وهمچنین باسیاست های کلی تامین اجتماعی که ازسوی رهبری 
ابلاغ شده مغایرت دارد به آن اعتراض داریم رئیس جمهور محترم  ما به دلیل اینکه دولت ها از پرداخت 
بدهی مسلم وآشکار خود به سازمان تامین اجتماعی سر باز می زنند و این امر کاملا برخلاف سیاست 
های کلی تامین اجتماعی که از سوی رهبری ابلاغ شده است می باشد، ما به این امراعتراض داریم.آقای 
رئیــس جمهور ما از دولت هــا واقعا خاطره ی  تلخی در ذهن داریم به ویژه از دولت های  
نهم ودهم ) دودوره رئیس جمهوری احمدی نژاد(باور بفرمائیدتا کنون دولتهااصلا شریک خوب وقابل 
اعتمادی برای ما نبوده اندوبه تعهدات خودشان در مقابل سازما ن عمل نکرده اند وبه سه جانبه گرایی 
درعمل اعتقاد نداشته اند،چطور انتظار دارید که ما باور کنیم اگرسهم در مان به خزانه دولت واریز شود 
،ارائه خدمات درمانی به ما بهتر وباکیفیت تر خواهد شد. اختصاص سهم درمان به خزانه دولت این امر 
را به ذهن متبادر می سازد که جامعه کارگری یک حقی را با دست خودش به دولت بدهد و برای گرفتن 
آن به دنبالش بدوود ، و به نتیجه نرسد و این خلاف عقل و منطق است ما بد عهدی دولت ها را فراموش 
نکرده ایم .رئیس جمهور محترم ما بعلت تبعیض آشکاری که دراختصاص منابع مربوط به متناسب سازی 
بین صندوقهای لشکری وکشوری وفولادوسازما تامین وجود دارد )جهت صندوقهای لشکری وکشوری 
وفولاد ازمحل افزایش مالیات بر ارزش افزوده،که ماهم آنرا پرداخت میکنیم منابع پیش بینی شده ولی 
برای سازمان تامین اجتماعی تاکنون هیچ منبعی دیده نشده است ( ما به این امری که کاملا دور از عدالت 
وانصاف است معترضیم. رئیس جمهور محترم وعزیز باور بفرمائید که ما به هیچ عنوان خواهان ایجاد 
چالش وتنش برای دولت جنابعالی نیستیم وانتظارداریم که صدای اعتراض به حق وکاملا قانونی ما را 
بشــنوید وما را از نگرانی ودلواپســی خارج کنید.ما تمایل نداریم که اعتراضات به حق خود را در کف 
خیابان پیگیری کنیم لطفا ما را ناچارومجبور نکنید،بفرمایید ما چگونه صدای اعتراض به حق خودرا به 
شما برسانیم لطفا صدای اعتراض ما را همانطور که وعده دادید بشنوید جناب آقای رئیس جمهور ما 
خیلی خوب به یاد داریم  که جنابعالی،در مناظرات ریاست جمهوری قول دادید که اعتراضات به حق 

جامعه بزرگ کارگری وبازنشستگان را به رسمیت بشناسید.

حسن صادقیسخن مدیر مسوول    نگاه روز 

 سهم درمان تأمین اجتماعی را به خزانه‌داری دولت نمی‌دهیم
 مصوبه دولت خلاف سیاســت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون الزام اســت   

 توافق‌نامه‌ای که براســاس آن  قرار اســت نه بیست و هفتمِ پول درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه‌داری دولت 
واریــز و در آنجــا در یک حســاب جداگانه‌ نگهداری شــود که عودت آن هم در هالــه ای از ابهام خواهد بود. این 

کار خلاف قانون الزام درمان رایگان تأمین اجتماعی اســت.
۱خیــراً متوجه شــدیم که آقای دکتــر عارف، معــاون اول رییس‌جمهور، در قالــب نامه‌ای تحت عنــوان توافق‌نامه‌ 
بیــن وزارت کار و ســازمان مدیریــت برنامه‌ریزی اعلام کرده‌اند منابــع مالی بخش درمان ســازمان تأمین اجتماعی 
)موســوم به ۹ بیســت و هفتم( طی ابــاغ صورت گرفته و بــا تصویب هیئت وزیران، از این پــس به‌جای صندوق 
تأمیــن اجتماعــی به خزانه دولت واریز و در آنجا در یک حســاب جداگانه‌ نگهداری شــود تا از محل آن، مطالبات 
درمانــی افــراد، داروخانه‌هــا، دولت و ســازمان‌ها و بیمه‌های تکمیلی و حتــی هزینه درمان مســتقیم _ قانون الزام  

درمان رایگان  پرداخت شود.
  اولًا ایــن اقــدام، کاملًا خــاف قانون و نص صریح ماده واحده قانون الزام اســت. طبق این قانــون منابع درمانی 

تأمین اجتماعی باید مســتقل نگهداری شــود تا برای درمان بیمه شــدگان اختصاص یابد.
 حســب شــناختی که از جناب آقای میدری دارم و باتوجه به اشــراف ایشــان به موضوع، به‌ نظر بعید می‌رســد که 

ایشــان چنین موضوعی را امضا کرده باشــند. اگر هم امضا کرده‌اند، احتمالًا به‌دلیل عدم اطلاع دقیق بوده اســت.
مــا با نفس و اصل این موضوع مشــکل داریم؛ این مانند آن اســت که مــا دارایی‌های خود را به دولت واگذار 
کنیــم و ســپس با التماس از آن‌ها پــس بگیریم! هر کس این نامه یا توافق‌نامــه را امضا کرده، باید بداند که این 
اقــدام بــا مخالفــت ما همــراه خواهد بود.  قانون الــزام درمان رایگان  به‌صراحت نه بیســت‌ هفتــم را تعریف 
کرده و نحوه‌ی هزینه‌کرد آن را مشــخص نموده اســت. بر این اساس ســازمان تأمین اجتماعی ملزم شده که این 
رقم را جدا نگه دارد و در راســتای درمان مســتقیم و تعهدات درمانی نســبت به بیمه‌شــدگان اعمال کند. ضمن 
اینکــه ایــن اقدام خلاف سیاســت‌های کلان ابلاغی مقــام معظم رهبری اســت که بر حفــظ دارایی‌ها و اموال 
ســازمان تأمین اجتماعی تأکید دارند. یادمان نرود که اموال ســازمان تأمین اجتماعی حق الناس اســت . تصور 
من این اســت که افرادی در پشــت پرده، سیاســت‌هایی را که قبلًا در دولت آقای روحانی موفق به پیشــبرد آن 
نشــدند را در رنگ و شــکل و فرمولی دیگر پیگیــری می‌کنند. اما ما همانطور کــه قبلًا اجازه ندادیم، امروز هم 
اجــازه نخواهیــم داد این سیاســتها به نتیجه برســد.  ما بــه‌ صراحت اعــام می‌کنیم که مخالف ایــن توافق‌نامه 
هســتیم و در مقابل این اقدام ایســتادگی خواهیم کرد.  اگر این توافق‌نامه پس گرفته نشــود، مطمئن باشــید که 
مــا مخالفــت صریح و قاطع و علنــی خود را با انتقال پول بیمه‌شــدگان به خزانــه‌داری کل ابراز می‌داریم.ودر 

ابراز ایــن مخالفت از هیچ اقدامی فروگــذار نخواهیم کرد 
 مــا طرفداران دولت هســتیم و از دولتمــردان می‌خواهیم که این نامه را پس بگیرید. بار دیگــر تأکید می‌کنم که 
قطعــاً آقــای میــدری از تبعات این توافقنامه بی‌اطــاع بودند و اگر هم آن را امضا کردند، به‌دلیل مشــغله کاری 
و عــدم توجه به موضوع بوده و از ایشــان نیــز می‌خواهیم که امضای خود را پس بگیرند. ایشــان باید، مراقب 
کســانی که به دنبال خارج کردن درمان تأمین اجتماعی از چرخه قانونی هســتند، باشــند و اجازه ندهند حضور 

آن‌ها و تصمیماتشــان در عرصه تأمین اجتماعی به اموال ســازمان آســیب بزند.
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کارشــناس  حیدری  دکترعلــی 
رفاه وتامین اجتماعی 

چند صباحی اســت که بحــث انتصابات 
مدیران داغ اســت و مشــاهده می‌شود که 
عــده‌ای »ضابطه‌ســالاری« را بــه کناری 
گذاشته و مبلغ »رابطه‌سالاری« شده‌اند و 
می‌گویند »روابط« باید بر »ضوابط« حاکم 
شــود و ارتباطات و تعاملات شاخصه و 
لازمه اصلی انتصاب افراد است. از لحاظ 
علم مدیریــت وقتی به مبحــث وظایف‌، 
نقش‌ها و مهارت‌های مدیر می‌رسیم مقوله 
ارتباطات و مهارت ارتباطی به عنوان یکی 
از ضروریات مدیریت مطرح اســت و در 
نظریه رابرت کاتز که در حوزه مهارت‌های 
مورد نیــاز مدیر‌، نظریه غالب محســوب 
می‌شــود ســه مهارت فنــی )‌فعالیت‌های 
عملیاتــی و میدانی موضوعی(‌، انســانی 
)ارتباطی و برقراری ارتباط با افراد مافوق 
و مــادون‌( و ادراکــی )‌تفکــر انتزاعی و 
خلاقیت و نوآوری‌( برای مدیر برشــمرده 
شــده و معتقد اســت که هــر چقدر مدیر 
از رده عملیاتــی بــه رده میانی و ســپس 
رده‌های عالی حرکت می‌کند از اشتغال او 
به مهارت فنی کاســته شده و مهارت‌های 
ارتباطــی و ادراکــی ســهم و اثرگــذاری 
بیشتری دارند و مدیر باید مهارت انسانی 
برقراری ارتبــاط موثر‌، مفید و پیش برنده 
بــا افراد مافــوق‌، مادون و نیــز ذی‌نفعان 
ســازمان تحت مدیریت خود را در جهت 
تحقق اهداف ســازمان داشــته باشد.البته 
باید توجه داشــت منظور از »ارتباطات« 
در مدیریت این است که مدیر باید بتواند 
با افــراد ذی‌مدخــل‌، ذی‌ربــط و ذی‌نفع 
سازمان ارتباط مثبت و سازنده‌ای را برای 
پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان برقرار 
کنــد و اصلا به معنی انجام »معاملات« و 
»تبادلات« نامســاعد بیــن مدیر با اجزا و 
عناصــر برون ســازمانی به منظــور ابقای 
مدیر یا انتفاع شــخصی‌، گروهی‌، باندی و 
حزبی مدیر نیست. شوربختانه و در تداوم 
پدیده وارونگی ارزش‌ها‌، در حال حاضر 
عــده‌ای »ضابطه‌مــداری« را طرد کرده و 
مذموم دانسته و به تقدیس »رابطه‌مداری« 
می‌پردازنــد و معتقدند که بایــد مدیرانی 
برای سازمان انتخاب و منصوب شوند که 

اهل ارتباط )‌بخوانید اهل معامله‌( باشــند 
و از ایــن منظر با افرادی که قانون مدار و 
ضابطه‌منــد بوده و مقید به اصول‌، مبانی و 
ارزش‌های اصیل سازمان هستند، مخالفت 
می‌ورزنــد غافل از اینکه اگر مدیر فقط به 
روابط معاملاتی و بده بستان‌ها متکی باشد 
و دارای عرق و حمیت سازمانی نباشد به 
راحتی سازمان و مصالح آن را می‌فروشد 
و پس از چندی با شکل‌گیری یک معامله 
بزرگ‌تر مجبور می‌شود میدان را خالی کند 
مثل اتفاقی که در دولت قبل و دولت ماقبل 
درخصوص مدیرعامل شستا اتفاق افتاد و 
شــد »حکایت دســت بالای دست بسیار 
اســت« و در این میان فقط مصالح واقعی 
ســازمان تامین‌اجتماعی بود که به مسلخ 
رفت.این در حالی است که اگر ما ضابطه 
را ملاک و معیــار انتصابات و تصمیمات 
قــرار دهیــم و واقعا به آن پایبند باشــیم‌، 
چنین اتفاقــی نمی‌افتد. به طــور مثال در 
دهه‌70 و در زمان مدیرعاملی جناب آقای 

دکتر ستاری‌فر‌، ضابطه‌ای گذاشته شد .
که مدیــران کل ســازمان تامین‌اجتماعی 
باید تحصیلات دانشــگاهی داشته باشند 
و دیپلمه نباشــند‌، مــن در آن زمان معاون 
مدیرعامل در امور اســتان‌ها و سرپرست 
دفتر هیات‌مدیــره و مدیرعامل ســازمان 
بــودم و ایــن ضابطــه درخصــوص همه 
اســتان‌ها عملیاتی شــد و فقــط مدیرکل 
در شرف بازنشســتگی استان یزد، دیپلمه 
بــود و اســتاندار وقت یــزد مخالف این 
تغییــر بود و چــون رییس‌جمهــور وقت 
یزدی بود و اســتاندار نفوذ زیادی در نهاد 
ریاســت‌جمهوری داشــت از اعمال این 
ضابطه ممانعت می‌کرد‌. جناب آقای دکتر 
ســتاری‌فر به من گفت پیش‌نویس نامه‌ای 
خطــاب به اســتاندار یزد را تهیــه کنید و 
در آن ابتــدا ضابطه و ضــرورت انتصاب 
مدیران تحصیلکرده را شرح دهید و سپس 
دو گزینــه به اســتاندار پیشــنهاد بدهید و 
بگوییــد اگر با این تغییر مدیریتی موافقت 
نکند‌، یا اداره کل تامین‌اجتماعی استان یزد 
منحل و شــعب استان یزد مستقیما توسط 
معاون امور استان‌ها در ستاد مرکزی اداره 
خواهد شــد یا اینکه مدیرعامل سازمان با 
حفظ ســمت به‌عنوان سرپرست اداره کل 

تامین‌اجتماعی استان یزد منصوب خواهد 
شــد و این نامه تهیه و توسط ایشان امضا 
و ارســال و در نتیجه استاندار تسلیم شد 
و تغییــر انجام گرفت‌، حــال این موضوع 
را مقایســه کنید با دهه‌90 کــه مدیرعامل 
سازمان یک معاون مدیرعامل دیپلمه‌، یک 
مدیرکل دیپلمه و یک مدیرعامل هلدینگ 
دیپلمــه بــر اســاس ارتباطات سیاســی‌، 
نســبی و باندی منصوب کرده بود‌، طبیعی 
اســت که در چنین حالتی هــر نماینده و 
اســتانداری می‌توانند برای انتصاب یک 
راننده به‌عنوان رئیس شــعبه فشار بیاورند 
و مدیرعامل مجبور اســت بپذیرد. یا مثال 
دیگــر اینکــه آن زمان جنــاب آقای دکتر 
ستاری‌فر مدیرعامل سازمان و هیات‌مدیره 
مصــوب کردند کــه افرادی کــه به‌عنوان 
مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره شرکت‌های 
متعلق به ســازمان منصوب می‌شوند، حق 
ندارند در هیات‌مدیره شــرکت‌های مشابه 
و رقیــب شــرکت‌های ســازمان عضــو 
هیات‌مدیره شوند )‌آن زمان هنوز موضوع 

تعــارض منافــع و تضــاد نقــش و درب 
چرخــان به نحــوی که الان رایج اســت 
مطــرح نبــود‌( و زمانی که ایشــان متوجه 
تخطی یکی از مدیران عامل شــرکت‌های 
سازمان در این زمینه شد‌، رفیق چندین و 
چندســاله خود را عزل کرد.یا نمونه دیگر 
اینکــه جناب آقای دکتر ســتاری‌‌فر در آن 
زمــان بحث ســطح‌بندی خدمات درمانی 
ســازمان را مطرح کــرد و در این ضوابط 
مشخص شــد که با وجود چه تعداد بیمه 
شده و مستمری‌بگیر در یک منطقه سازمان 
مبادرت به ایجاد واحد درمانی خواهد کرد 
و بر این ضابطه مقید بود و ماند و سازمان 
بر همین اســاس در آن زمــان از تحویل 
بیمارستان‌های آماده و تجهیز شده اهدایی 
در شهر آردان‌، لار و پارسیان سرباز زد در 
حالی که طی یک دهه اخیر به بهانه اینکه 
زمین یک درمانگاه یا بیمارستان را خیرین 
یا دولت و شــهرداری رایگان به سازمان 
می‌دهند‌، مبادرت به احداث واحد درمانی 
می‌شــود درحالی کــه اینکار مثــل همان 
فردی اســت که دکمه‌ای را در خیابان پیدا 
کرد و برد خیاطــی و گفت‌: »به‌خاطر این 
دکمه یک دســت کت و شــلوار برای من 
بدوزیــد« چراکــه کل هزینه‌های احداث 
یک بیمارســتان ظرف دو تا سه سال اول 
راه‌اندازی‌، با هزینه‌هــای مربوط به اداره 
آن مستهلک می‌شود و اگر کسی با الفبای 
اقتصاد درمان آشــنا باشــد می‌داند که نه 
تنها زمین رایگان بلکــه واگذاری رایگان 
کل بیمارســتان احداث و تجهیز شده هم 
در مناطقی که سازمان فاقد تعداد متناسبی 
از بیمه شــده و مســتمری‌بگیر باشد مثل 
اهدای یک دفترچه قســط اســت به‌ویژه 
آنکه بســیاری از این زمین‌هــای اهدایی 
در مناطــق دور افتاده و فاقد دسترســی و 
امکانات اهدا می‌شود تا با احداث واحد 
درمانی ســازمان بر مرغوبیت آنها افزوده 
شود و بعضا مشــاهده شده که فرزندان و 
نوادگان این خیرین الان پس از ســال‌ها و 
به‌خاطر مرغوب شدن زمین‌ها‌، به لطایفی 
به دنبال تلکه کردن ســازمان یا اســترداد 

املاک شدند.
من حیث المجموع ارتباطات و تعاملات 
سازمانی‌، با رویکرد پیشبرد اهداف واقعی 

ســازمان و بــا رعایــت صرفــه و صلاح 
سازمان‌، یکی از ملزومات مدیریتی است 
و شــکی در ضرورت و اهمیت آن نیست 
اما مشــکل از جایی شــروع می‌شــود که 
ضوابط به کناری گذاشــته شــده و روابط 
به معاملات تبدیل شــود که امری مذموم 
و ناشایســت است و تا چندی پیش مورد 
تقبیح و سرزنش عامه مردم و به‌طور اخص 
افراد پاکدست واقع می‌شد ولی شوربختانه 
و متاسفانه چندی است که به‌خاطر شیوع 
پدیــده »وارونگــی ارزش‌هــا« از آن به 
عنوان یک شاخصه و لازمه مدیریتی تعبیر 
می‌شــود و فــردی که اهل معامله نباشــد 
را فاقــد تــوان و برش مدیریتــی قلمداد 
می‌کننــد. البته این نقیصــه خود محصول 
عدم قانون مداری‌، کمرنگ شــدن ضوابط 
و موازین اداری و مالی‌، چند شــغله شدن 
مقامات و مســوولان‌، فســاد سیستماتیک 
و شــبکه‌ای‌‌، تعارض منافع‌، تضاد نقش و 
درب چرخان یا موقعیت‌های پسا شغلی‌، 
رانت‌زایی سیســتم و نظام مدیریت منابع 
انســانی دولتــی و عمومــی در جذب و 
نگه‌داشــت مدیران و کارشناســان نخبه و 
پاکدست )نظام پرداخت مبتنی بر پلکانی 
نزولی و قله تراشــی‌(‌، خصوصی‌ســازی 
و برون‌ســپاری غیر‌اصولی و… اســت.
راه‌های برقرار کردن رابطه مبتنی بر معامله‌، 
با اهداف و اغراض و نیات غیرســازمانی 
بسیار زیاد است و فهرست بلند بالایی از 
آنها می‌توان ارائه کرد که قرائن و شــواهد 
قابل ارائه آن در گذشــته و حال ســازمان 

وجود داشته و دارد‌، از جمله:
– استخدام‌، ارتقا‌، انتقال و انتصاب افراد 
خارج از ضابطه و بدون احراز شرایط در 

سازمان و توابع آن
– اخذ تســهیلات از ســازمان و توابع آن 
و امهال و اســتمهال تســهیلات دریافتی 

گذشته
– حذف‌، تقلیل و تعطیلی وصول حق بیمه 
از کارگاه یــا پیمانــکاری خاص برخلاف 
قوانیــن و مقررات موضوعه و اعمال نظر 
در نحوه تعیین میزان و ضریب حق بیمه و 

یا میزان تقسیط بدهی
ایجاد زمینه برخــورداری من غیر حق از 
مزایــای بلند‌مدت و کوتاه‌مــدت بیمه‌ای 

 »رابطه‌سالاری« یا »ضابطه‌سالاری«

عدالت و منطق اقتضاء  می کند که همه صندوق ها منابع شان دیده شود و از همه آنها به طور مساوی حمایت شود

  متاسفانه در قانون برنامه هفتم ، منبعی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دیده نشده
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کار گر وعضو هیئت امنای ســازمان تامین 

اجتماعی در گفتگو با سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه مطرح کرد 
 در خصوص اجراو تامین منبع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
باید افراد مسئول وذیصلاح مثل رئیس جمهور یا وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی 
یا معاونین اینها ،اظهار نظرکنند.ولی این  کاملا روشن است که این امر،ازمحل 
دریافتی های حق بیمه می تواند انجام شــود نه ازمحل دیگری وباید به گونه 
ای باشــد که منابع برای انجام متناسب ســازی کفایت کند واگر منابع کفایت 
نکند باید تصمیم به عدم اجرای آن گرفته شود،که این هم غلط است وما آن را 
قبول نداریم.ما معتقد هستیم که اجرای متناسب سازی  وافزایش حقوقها یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است،دلیل آن هم افزایش شدید هزینه های زندگی می 

باشد و،روز به روز هم این هزینه ها افزایش پیدا می کند
هزینه های زندگی کمر شکن است 

سرســام آور بودن هزینه های زندگی وجبران آن نیازمند این اســت که 
مزد یا مســتمری افزایش پیدا کند واز افزایش دستمزد بعنوان یک ابزار 
کمکی اســتفاده شود.مااعتقاد داریم خوب است که این افزایش دستمزد 
بــرای تمامی گروهها اتفاق بیفتد،دراین باب حداقل بگیر وحداکثر بگیر 

نداریم وهمه باید ازآن بهره مند شوند 
منابعی غیر از منابع خود سازمان من نشنیده ام که به این امر اختصاص 

داده شده باشد.واین غلط است. 
برای صندوقهای لشــکری وکشوری منابع دیده شده است 

البته همه صندوقها عزیزان ما هســتند وبرای ما قابل احترام به هرکســی 
که دراین خصوص خدمت شــود خیلی خوب است وعمل شایسته ای 
اســت ولی عدالت ومنطق اقتضــاء میکند که همه صندوقها منابعشــان 
دیــده شــود تا عدالت رعایت شــود وازهمــه صندوقها بطور مســاوی 
حمایت شود . برای صندوقهای لشکری وکشوری منبع اجرای متناسب 

ســازی پیش بینی شده است .من نشــنیده ام که منبعی یا مصوبه ای در 
خصوص تامین منبع مالی  برای متناســب ســازی بازنشستگان سازمان 
تامین اجتماعی دیده شــود. متاسفانه درقانون برنامه هفتم هم این مسئله 
دیده نشــده اســت درحالیکه جا داشــت این بحث مهم را جلوتر ودر 
برنامه هفتم توســعه می دیدند چون جمعیتی که وابسته به سازمان تامین 
اجتماعی اســت چند برابر جمعیتی است که به ســایر صندوقها وابسته 
اســت واین اهمیــت موضوع را دوچنــدان می کند وجمعیت وابســته 
به صندوق ســازمان تامیــن اجتماعی  جمعیت بزرگی اســت که درگیر 
مشکلات هستند وما امید واریم که دولت جبران غفلتش رابکندوهرچه 
زودتر یک تصمیم درســتی را در خصوص حقوق بازنشستگان سازمان 

تامین اجتماعی اتخاذ کند  
درمورد واریز سهم در مان به خزانه دولت 

درخصوص واریز ۲۷/۹ســهم درمــان به خزانه دولت ،چــون این منبع 
مالی اهمیت زیادی دارد ودر نحوی ارائه خدمات درمانی  به مســتمری 
بگیران ســازمان نقش بســزایی دارد ما آمادگــی داریم درمورد آن بحث 
وگفتگــو کنیم وبــا درنظر گرفتــن وضعیت خاص مالــی و،ویژگی های 
این دوران تصمیم مناســب وقابل قبولی که بــه نفع مردم وبه ویژه فقرا 

وکارگران وحداقل بگیران باشد را اتخاذکنیم

شوربختانه و در تداوم پدیده وارونگی 
ارزش‌ها‌، در حال حاضر عده‌ای 

»ضابطه‌مداری« را طرد کرده و مذموم 
دانسته و به تقدیس »رابطه‌مداری« 

می‌پردازند و معتقدند که باید مدیرانی 
برای سازمان انتخاب و منصوب شوند 
که اهل ارتباط )‌بخوانید اهل معامله‌( 
باشند و از این منظر با افرادی که 

قانون مدار و ضابطه‌مند بوده و مقید به 
اصول‌، مبانی و ارزش‌های اصیل سازمان 

هستند، مخالفت می‌ورزند
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دلایل سه گانه محرومیت کارگر ایرانی از حق وحقوق قانونی خودش
رابطه کارگــری وکارفرمایی درایران مبتنی بر 
استادشــاکردی ) اوستا شــاگردی(  می باشد  
دررابطه کار براســاس استاد شاگردی ، استاد 
یا کارفرما در کلیه مواردحق حاکمیت وولایت 
دارد ، ساعت کار ومیزان ساعت کار ودستمزد 
ومرخصــی را وغیره رااوســتا بدون توجه به 
اینکه کارگر یا شــاگردهم حقــی دارد تعیین 
می کند وکارگر محکوم اســت بپذیرد، مانند 
امروز جامعه کارگری ایران که کارگر فاقد حق 
وحقوق قانونی مبتنی برقانون اساسی وقانون 

کار وحقوق انسانی   وشرعی می باشد.
کارگــران ایرانــی از ‌حق حاکمیــت اراده در 
عقد قرارداد کار محروم می باشــد . کارگران  

ایرانی ازحق خواســتار وتعیین دســتمزد عادلانه 
وشــرافتمندانه محروم اســت کارگران  ایرانی ) 
انتخاب کننده وانتخاب شــونده (از حق داشــتن 
تشــکل کارگری آزاد ومســتقل وقدرتمند بدون 
دخالت کارفرما ودولت محروم اســت . کارگران 
ایرانی حــق برخــورداری از طــرح طبقه بندی 
مشاغل که منجربه ارتقای شغلی وپستی وارتقای 
مزدی مبتنی برعدالت وشرافت وفق مواد 48و49 
قانــون کار محــروم می باشــد ومتاســفانه طرح 
هــای طبقه بندی مشــاغل نیزاکثرا به خواســت 
وتمائــل کارفرمایــان نوشــته واجرا می شــود.                                                                                                   
کارگــران ایرانی از داشــتن آئین نامــه انضباطی 
وکمیتــه انضباطی مبتنی برانصــاف وقانون بویژه  
موضوع ماده 27 قانون کار محروم بوده ورسیدگی 
به مــوارد انضباطی واختلاف در بیشترجلســات 
کمیته انضباطی اهرمی شده برای برخورد انضباطی 
واخــراج کارگــران . کارگر ان ایرانی از داشــتن 
حق برخورداری از ایمنی وبهداشــت ودرمان با 

کیفیت محروم می باشــند . مانند کارگران شاغل 
در کارهای ســخت وزیان وآور درصنایع سنگین 
، ســاختمانی ، معــادن وکارگرانیکــه در اعماق 
زمین ودر ارتفاعات مشغول بکار می باشند ودر 
نهایت  از طرف ســازمان تامین اجتماعی نیز به 
بهانه اصلاح عناوین شغلی  مورد بی مهری وستم 
قرار می گیریند. کارگران ایرانی از دســت یابی به 
حقوق تضییع شــده خوددر مراجع حل اختلاف  
نیــز محروم می باشــند ودر بیشــتر مــوارد نمی 
توانند به حقوق قانونی ومسلم خود دست بیابند 
وبعضا ماها وســالها می بایســت در مراجع حل 
اختلاف ومراجع بالا دســتی مانند دیوان عدالت 
اداری کفــش آهنین پوشــیده وآمد وشــد بکنند                                                                                                                          
کارگــران ایرانی بواســطه آنکــه از حق وحقوق 
اولیــه ودر خور شــان وکرامت انســانی محروم 
هســتند ، حالشــان خوب نمی باشــد وبه همین 
علت از زندگی شادوســامت در دوران اشتغال 
وبازنشســتگی نیــز محروم مــی باشــندو زمینه 
همــه ایــن محرومیتهــا چهارعلت عمــده دارد                                                                                                         

1- وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ووزارت 
دادگستری به تکلیف خودموضوع ماده 203 قانون 
کار عمل نکرده ونمی کنند 2- صدور دادنامه 179 
هیات عمومی دیوان عدالت ادای درســال ۱۳۷۵ 
که با افزایش قراردادهای موقت بستر ظلم وستم 
به کارگران توسط کارفرمایان دولتی وخصوصی را 
فراهم کرد . 3-تشکلات کارگری مانند شوراهای 
اسلامی کار ، انجمنهای صنفی ومجمع نمایندگان 
کارگری وکانون بازنشستگان بواسطه داشتن قانون 
ضیعف وآئین نامه های واساسنامه های طراحی 
شده توسط دولتها ونبودن نظارت بر آنها از بدنه 
که منجر به وابســتگی آنها شده وتاکنون نتوانسته 
اند بــه وکالت ونمایندگی قانونی وصنفی خوددر 
قبال کارگران عمل کنندوبه همین خاطر است که 

کارگران به آنها نیز اعتماد واطمینان ندارند . 
۴- وعــده پذیری واعتمــاد داشــتن کارکران به  
کارفرمایان دولتی وخصوصی ومســئولان مرتبط 
با روابط کار وتامین اجتماعی  وحتی تشــکلات 
کارگری که ممکن است خواسته های کارگران را 

محقق کنند درحالیکه محقق نمی کنند.   
علی ایحال ، کارگرانی که دوسوم جمعیت کشور 
را تشکیل می‌دهند واینروزها نیزحال  وروزشان 
خوب نیست ،چگونه می توانندکشور عزیز ایران 
را درمسیر رشد وتوسعه وپیشرفت انهم درسالی 
که رهبری نظام  آنرا سال جهش تولید بامشارکت 

مردم نام نهاد ، هدایت کنند 
 حسین حبیبی 
عضو هیات مدیره 
شوراهای اسلامی کار کشور
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 »رابطه‌سالاری« یا »ضابطه‌سالاری«
ســازمان برای غیرمشــمولین یا فاقدین 
شــرایط قانونی لازم به‌ویژه در مشــاغل 

سخت و زیان‌آور و نوسازی صنایع
– ایجــاد زمینــه برخــورداری مــن غیر 
حــق از امکانات درمانی ســازمان برای 

غیرمشمولین قانون تامین‌اجتماعی
– تعمیم و گســترش غیراصولی پوشش 
بیمه‌ای به یک قشــر یــا صنف خاص و 
تحمیل ریسک‌های گزینشی و ایجاد زمینه 
خامه‌گیــری بیمــه‌ای یا ســواری رایگان 

)‌مفت سواری(
– ایجاد‌، ارتقا و توسعه واحدهای بیمه‌ای 
و درمانی خارج از سطح بندی مصوب و 

مازاد بر نیاز واقعی ذی‌نفعان سازمان
– خریــد و نصــب تجهیزات پزشــکی 
»‌های‌تک« خارج از سطح بندی مصوب 

و مازاد بر نیاز واقعی ذی‌نفعان سازمان
– تمرکز خرید ماشــین‌آلات‌، تجهیزات‌، 
ابزارها‌، لوازم مصرفی و مایحتاج سازمان 
و واحدهــای تابعــه از مبــادی خاص و 
عدم اعمــال رویکــرد خریــد راهبردی 
و یــا عــدم تمرکز ایــن خریدهــای در 
شرکت‌ها و موسسات ماموریتی و تکلیفی 

100درصدی سازمان
– تحمیل اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری 
فاقــد توجیــه فنــی و اقتصادی توســط 
سازمان و یا مشارکت در این قبیل طرح‌ها
حمایــت  و  مشــارکت  حضــور‌،   –
رویدادهــا‌،  در  ســازمان  )‌‌اسپانســری‌( 
مراسمات و…  نمایشگاه‌ها‌،  همایش‌ها‌، 
غیرمرتبط با اهداف سازمان و غیر‌موثر در 

پیشبرد برنامه‌های سازمان

– چــاپ یا خرید کتاب‌های غیرمرتبط با 
سازمان یا غیرموثر در فعالیت‌های سازمان 
و توزیع آن در بین واحدها یا همکاران یا 

مدعوین سازمانی
– برگزاری دوره‌های آموزشی غیر‌مرتبط 
با اهداف و فعالیت‌های سازمان یا ثبت‌نام 
و گســیل نمودن همــکاران ســازمان به 

دوره‌های آموزشی مزبور
– اعطای پروژه‌های پژوهشی غیر‌مرتبط 
و غیرکاربردی و تکراری و غیر ضرور به 
افراد حقیقی و حقوقی خاص یا حمایت 
از رســاله‌های دکتــرا و پایــان نامه‌های 

کارشناسی ارشد غیر‌مرتبط یا غیرمفید
– فروش غیراصولی املاک و مســتغلات 
سازمان یا اجاره یا اعطای اجازه استقرار 
در املاک ســازمان به افــرادی که بعدها 

بیرون کردن آنها غیر‌ممکن است
– فروش غیراصولی شرکت‌های سازمان 
که دارای ارزش ســرمایه‌ای بسیار بالایی 
هســتند به بهانه زیان‌دهی یا حاشیه سود 

پایین
– عدم پیگیری وصول مطالبات ســازمان 
تامین‌اجتماعــی و توابــع آن از دولت و 

مجموعه‌های دولتی و غیر‌دولتی
– چشم‌پوشــی در زمینه تک شغله نبودن 
افراد وعدم رعایــت اصول رفع تعارض 

منافع‌، تضاد نقش و درب چرخان
– کمــک بــه خیریه‌هایی کــه لزوما تمام 
خدمــت گیرندگان آنها مشــمولین قانون 
تامین‌اجتماعی نیســتند یا واســطه کردن 
خیریه‌ها برای رســاندن خدمات و منابع 
سازمانی به مشمولین قانون تامین‌اجتماعی 

و تبدیل بیمه شده به مددجو
– ســوء اســتفاده از منابــع مربــوط بــه 
مسوولیت اجتماعی شرکتی و سایر منابعی 
که به‌عنــوان ابــزار مدیریتــی در اختیار 
مدیران برای موارد اضطرار قرار می‌گیرد 
و صرف آن برای افراد غیرمشمول قانون 

تامین‌اجتماعی
 – سفارش آگهی‌، رپرتاژ آگهی‌، ویژه‌نامه 
وســایر محمولات رســانه‌ای‌، ارتباطی و 
تبلیغی به یک مجموعه خاص و حمایت 
از ساخت فیلم‌های سینمایی‌، فعالیت‌های 

هنری و نظایر آن
– انجــام ســفرهای بی‌ثمــر خارجــی و 
انعقاد قرارداد با شــرکت‌های خارجی با 
مستمســک قرار دادن انتقال تکنولوژی‌، 

جذب سرمایه و تامین مالی.
به ذکر عناوین برخی مصادیقی که به سهم 
خود مانع تحقق آنها شــده‌ام و هزینه آن 
را پرداختــه‌ام و می‌پــردازم )و مدارک و 
مســتندات مربوطه در سازمان مضبوط و 

موجود است( اکتفا می‌کنم:
قرارداد شرکت اوکلانر )قراردادی بدتر از 
قرارداد بابک زنجانی(‌، پروژه بیمارستان 
وامد اتریش‌، فروش ساختمان سابق شعبه 
28 به یک تشــکل دارویی‌، فروش زمین 
تعاونی مصرف‌، فروش ملک سابق شعبه 
شــمیران‌، فروش ملک نبــش جمالزاده‌، 
فروش انبار ســعید‌آباد‌، فروش ساختمان 
جردن‌، فروش دامداری‌های ملارد و فکا 
توســط معاون اقتصــادی و برنامه‌ریزی 
وقت )‌به بهانه اینکه داشــتن گاوداری در 
شأن سازمان نیســت و به بهانه زیان‌دهی 

و کم‌بازدهی‌، درحالــی که زمین‌های آنها 
از مرغوبیت بالایی برخوردار شده بود و 
درعین حال شستا داشــت برای احداث 
20 گاوداری جدیــد بــا نظــر نمایندگان 
مجلــس در بیابان‌ها و مناطــق دورافتاده 
کلنگ مــی‌زد‌(‌، فروش ملک موســوم به 
شــهرک فناوری به شــرکت شهرک‌های 
صنعتی توسط معاون مزبور‌، تبدیل ملک 
ظهیرالاسلام به خانه کمانچه ایران‌، اعطای 
بهره‌برداری از ملک ســابق شعبه یک در 
خیابان ایتالیا به یک انتشاراتی خصوصی‌، 
خریــد آمبولانس دیزلی و گازوئیلی برای 
استان‌های سرد سیر و کوهستانی‌، تجهیز‌، 
راه‌انــدازی و بهره‌برداری از بیمارســتان 
متعلق به دانشــگاه آزاد توســط سازمان‌، 
احداث هتل 5ســتاره در قزوین‌، اجرای 
طرح صد شــهر صد هتل‌، قرارداد صدور 
اجــازه بهره‌بــرداری از ده‌ها ســاختمان 
ســازمان برای احداث همراه سرا توسط 
یــک آقــازاده‌، فــروش ســهام رایتــل و 
ذوب‌آهن توسط قائم مقام وقت سازمان‌، 
اجــازه بهره‌بــرداری از ملک جــردن به 
وزارت بهداشت برای استقرار مرکز پیام 
مبارزه با زیرمیزی‌، قرارداد شرکت مکنزی 
و… بدیهــی اســت اگر فــردی بخواهد 
اصــول و ارزش‌های ســازمانی‌، عرق و 
حمیت سازمان‌، صرفه و صلاح سازمان‌، 
مصالــح واقعی ذی‌نفعان اصلی را در نظر 
نگیــرد و امانتداری را نادیــده بگیرد‌، به 
راحتی و به سرعت می‌تواند ارتباطات و 
تعاملاتی از این دســت را برای خودش 

شــکل بدهد و ســال‌ها از عواید و منافع 
آن بهره‌مند شود به نحوی که پس از تغییر 
مدیریت نیازی به حقوق ماهانه ســازمان 
نداشته باشــد و موقعیت‌های پسا شغلی 

زیادی برای خودش دست‌وپا
کرده باشد.

مخلــص کلام اینکــه قانــون مــداری و 
ضابطه‌مندی یکی از بایدهایی اســت که 
باید حــرف اول و آخر را بزند و اگر این 
رویکــرد در همه اعضا و جــوارح نظام 
جاری و ســاری باشــد که دیگر نیازی به 
روابــط و تعامــات غیــراداری و خارج 
از موازین برای پیشــبرد اهداف سازمان 
نیســت و اگر بپذیریم که رابطه بر ضابطه 
حاکم شــود این سیر قهقرایی تداوم دارد 
چرا کــه وقتی ملاک رابطه باشــد‌، قانون 
جنــگل حاکم می‌شــود و »دســت بالای 
دســت« زیادی پیدا می‌شــود و با ظهور 
روابط بالاتــر و قدرتمندتر‌، مدیر مجبور 
اســت خودش و ســازمان را بفروشد و 
برای بقــای خودش و تیمــش مصالح و 
منافع سازمان را به مسلخ ببرد‌. البته شاید 
عده‌ای بپذیرند کــه در نظامات حاکمیتی 
و دولتی بهره‌مند از انفال و منابع عمومی 
و مجموعه‌هایــی که از اعتبــارات دولتی 
ارتــزاق می‌کننــد روابــط و تعاملاتی از 
این دســت مــاک انتصاب باشــد اما در 
مورد ســازمان تامین‌اجتماعی که امانت‌، 
حق‌النــاس و مــال مشــاع و بین نســلی 
اســت قطعا نمی‌توان چنین رویکردی را 

پذیرفت.

ادامه از صفحه 2 

 #یک_دقیقه_مطالعه 
شاید در بهشت بشناسمت!

این جمله ســرفصل یک داســتان بســیار زیبا و پندآموز است 
که در یک برنامه‌ی تلوزیونی مطرح شــد. مجری یک برنامه‌ی 
تلوزیونــی که مهمان او فرد ثروتمندی بود، این ســوال را از او 
پرسید: مهم‌ترین چیزی که شما را خوشبخت کرد چه بود؟  فرد 
ثروتمند چنین پاسخ داد: چهار مرحله را طی کردم تا طعم حقیقی 

خوشبختی را چشیدم.
در مرحلــه‌ی اول گمان می‌کــردم خوشــبختی در جمع‌آوری 
ثروت و کالاســت، اما این چنین نبــود. در مرحله‌ی دوم چنین 
به گمانم می‌رسید که خوشبختی در جمع‌آوری چیزهای کمیاب 
و ارزشــمند است، ولی تاثیرش موقت بود. در مرحله‌ی سوم با 
خود فکر کردم که خوشــبختی در به دســت آوردن پروژه‌های 
بزرگ مانند خرید یک مکان تفریحی و غیره اســت، اما باز هم 
آن‌طــور که فکر می‌کردم نبود. در مرحلــه‌ی چهارم اما یکی از 
دوستانم پیشنهادی به من داد. پیشنهاد این بود که برای جمعی 
از کودکان معلول صندلی‌های مخصوص خریده شود، و من هم 
بی‌درنگ این پیشنهاد را قبول کردم.  اما دوستم اصرار کرد با او 
به جمع کودکان رفته و این هدیه را خود تقدیم آنان کنم. وقتی 
به جمعشان رفتم و هدیه‌ها را به آنان تحویل دادم، خوشحالی 
که در صورت آنها نهفته بود واقعا دیدن داشت! کودکان نشسته 
بر صندلی خود به شادی و بازی پرداخته و خنده بر لب‌هایشان 
نقش بســته بود. اما آن چیزی که طعم حقیقی خوشبختی را با 
آن حس کردم چیز دیگری بود!  هنگامی که قصد رفتن داشتم، 
یکی از آن کودکان آمد و پایم را گرفت! سعی کردم پای خود را 
با مهربانی از دستانش جدا کنم اما او درحالی که با چشمانش به 
صورتم خیره شده بود این اجازه را به من نمی‌داد!  خم شدم و 
خیلی آرام از او پرسیدم: آیا قبل از رفتن درخواستی از من داری؟ 
این جوابش همان چیزی بود که معنای حقیقی خوشبختی را با 
آن فهمیدم... او گفت: می‌خواهم چهره‌ات را دقیق به یاد داشته 
باشــم تا در لحظه‌ی ملاقات در بهشت، شما را بشناسم. در آن 

هنگام جلوی پروردگار جهانیان دوباره از شما تشکر کنم!

️  ضیاء رئیسی )مترجم(



 پرسش وپاسخ کارگرانه ) ۴( 
پرسش ۱ - آیا مصوبات شورایعالی کار موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار که ازطریق هیات بررسی وتطبیق مصوبات  

دولت با قوانین موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی قابلیت رسیدگی دارد؟ 
پاسخ ۱ : خیر ، اصل ۱۳۸ قانون اساسی درخصوص چگونگی وحدود انجام وظایف هیت وزیران می باشد و 

با صدور مصوبات هیت وزیران وبخشنامه ها وآ ئین نامه هااجرایی می شود
در حالیکه مصوبات شــورایعالی کارموضوع ماده ۱۶۷ قانون کار از قبیل صدور آئین نامه هاو بخشــنامه های 
مزدی وروابط کار درقالب  ســه جانبه گرایی ) دولت ، کارگر وکارفرما( می باشــد و فقط دیوان عدالت اداری 

درخصوص درستی ونادرستی مصوبات  درچهارچوب قوانین  صالح  برسیدگی واظهار نظر می باشد 
 پرسش ۲ - چگونگی  معرفی وشرایط تعیین نمایندگان‌کارگران‌درشورایعالی کار به چه صورت است ؟ 

پاسخ ۲- وفق بند د ماده ۱۶۷ قانون کار ودستورالعمل چگونگی تشکیل ونحوه اداره‌ شورایعالی کار 
سه نفراز  نمایندگان‌کارگران به انتحاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار خواهد بود

ومعرفی اعضای علی البدل هم‌ به همین صورت خواهد بود .‌
لذا معرفی نمایندگان کارگری وحتی کارفرمایی اگر وزیر کار هم معرفی کند وجاهت قانونی  

نداشته  ومصوبات آن نیز فاقد اعتبارخواهد بود . فقط درصورتی که وفق تبصره ۲ماده۱۳۶ قانون کار تشکلهای 
عالی کارگری وکارفرمایی اگرایجاد نشده باشد وزیر کار می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان کارگری درهیاتها 

،شوراها وهیات های عالی اقدام نماید .‌
علی ایحال با توجه به اینکه کانون عالی شــوراهاي اســامی کار سراسر کشور وجود دارد درواقع ایجادشده 

اســت حق انتخاب ومعرفی اعضای اصلی وعلی البدل وحتی مشاورین با کانون عالی شوراهاي اسلامی کار 
سراسر کشور می باشد .

 پرسش ۳- کارفرما نسبت به واریز حق بیمه سهم کارگران وسهم خود به تامین اجتماعی اقدام نکرده وتامین 
اجتماعی نیز متقابلا نسبت به تمدید دفترچه بیمه )فیزیکی وسیستمی (کارگران خودداری می کند. چکار کنیم ؟ 
پاســخ ۳ - وفق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مســئول پرداخت حق بیمه ســهم خود وبیمه شده  به 
ســازمان تامین اجتماعی می باشــد  ، تاخیر کارفرمادر پرداخت حق بیمه یا عدم‌ پرداخت آن رافع مســئولیت 
ســازمان درمقابل بیمه شده نخواهد بود . دوســتان عزیز تخلف کارفرما درعدم پرداخت یا پرداخت با تاخیر 
محرز می باشــد ،ضمن آنکه قابل پیگیری وشــکایت درمراجع حل اختلاف  موضوع ماده ۱۵۷ قانون‌ کار می 
باشید.می توانید سازمان تامین اجتماعی را جهت بازرسی از محل کارتان مطلع نمایید، به هر حال عدم واریز 
حق بیمه توسط کارفرما علاوه بر اینکه کارگاران وبیمه شدگان رابا چالش جدی در واحدهای درمانی مواجه 
می کند ، دچار خلع سوابق در زمان دربازنشستگی عادی وسخت وزیاور هم خواهد شد، گرچه بارای مراجع 

حل اختلاف درست خواهدشد ولی دردسرهای خاص خود وطولانی شدن زمان را بدنبال خواهد داشت . 
  ضمن آنکه  ســازمان تامین اجتماعی نیزوفق ماده ۳۶ا قانون کارچنانچه  به مســولیت خوددر قبال بیمه شده 

عمل نکند مرتکب تخلف گردیده ،می توانید به دیوان عدالت اداری شکایت نمایید  .

 حسین حبیبی - عضوهیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کارسراسر کشور

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری4تحلیل کارشناس
آبان  1403شماره 162

حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگرو رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری :
 اگر تمرکزتان بر حل مشکل نباشد از ما انتظار سکوت نداشته باشید 

باید اجتماعات و اعتراضات ما را بپذیرید   
حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگرو رئیس 
اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری در یک 
نشست صمیمی با سید مجتبی قریشیان  سردبیر 

نشریه مطرح کرد
 در رابطه با بحث ســهم درمان واختصاص آن به 
خزانه دولت،به نظر من اســتنباط درستی در این 
راستا صورت نگرفته است،چرا که ما یک قانون 
الزام درمان رایگان داریم،این قانون تعریف جامع 
وروشــنی راجع به ســهم درمان کرده است ودر 
آن کامالا مشخص شــده که به چه صورتی باید 
اختصــاص داده وهزینــه شــود.درماده ۷۶قانون 
تامین اجتماعی به صراحت پیرامون سهم درمان 
ونحوی هزینــه کرد آن درســال ۱۳۶۷قانونگذار 
توضیح داده اســت وحتی مشخص کرده است 
که باید در یک حســاب جداگانه ای در سازمان 
تامین اجتماعی نگهداری شود وازآن هزینه درمان 
بیمه شدگان راپرداخت کنند،این هزینه تنها هزینه 
درمان نیست،هزینه های ناشی ازحوادث کار،درمان 
ومعالجه ،حوادث ناشــی از تشعشعات مضردر 
محیط کار،بیماریهای ناشی ازکار وکارهای سخت 
وزیــان آور همه اینها را در برمی گیرد.ماده واحده 
قانون الزام درمان رایگان باید ملاک تصمیم گیری در 
خصوص هرگونه هزینه کرد۹/۲۷ سهم درمان باشد.
قانونگذار باید نسبت به اصلاح وتغییر قانون 

اقدام کند نه مرجع دیگری 
اگر کسی بخواهد براین ماده قانونی خدشه وارد 
کند وآنرا به هم بریزد این کار باید از طریق مرجع 
قانون گــذاری صورت بگیردوباید قانون اصلاح 
شود.درحالیکه در این قانون هیچ تغییری از طرف 
قانونگذار صورت نگرفته اســت بلکه به مصوبه 
هیئت دولت اســتناد شده است که این کار،انجام 
پذیرد واین یک توافق نانوشته است که هیئت وزیر 
آنرا توافق کرده است،آن هم بدون اینکه قانون را 
بصورت قانونی تغییر داده باشند واین کاملا خلاف 

قانون الزام درمان رایگان است .
  مصوبه دولت خلاف سیاست های کلی 
تامین اجتماعی، است که از سوی رهبری 

ابلاغ شده است  
درسیاســت هــای کلــی تامیــن اجتماعی که 
ازسوی رهبری ابلاغ شــده است به صراحت 
به این موضوع اشاره می کند که درجهت حفظ 
وپایداری سازمان تامین اجتماعی چندین مولفه 
باید بکارگرفته شود .اول اینکه دولت باید بدهی 
خودش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت 
کند.براســاس بند )ب( دولت مکلف است که 

درطــول اجرای برنامه و درقالب اجرای برنامه 
ســنواتی نســبت به تادیه بدهی هایــش اقدام 
کنــد وباید بدهی خود را یا بــه صورت اوراق 
بهادار،ویا واگذاری سهام واموال مازاد،دولت،در 
چارچوب قوانیــن ومقررات بــرای پرداخت 
بدهــی خود آن را به ســازمان تامین اجتماعی 
واگذار کند.ویا روشهای تهاتری مثل واگذاری 
ســهام شــرکت های بورســی وغیر بورسی با 
رعایت سیاســت های کلی اصل ۴۴وسیاست 
هــای ابلاغی از ســوی رهبــری ،بدهی های 
خودش را به ســازمان تامین اجتماعی تسویه 
کند.حتی می تواند جهت تسویه بدهی هایش 
به سازمان نامین اجتماعی ازتهاتر میعانات گازی 

ونفتی وانرژی واحدهای تولیدی استفاده کند
اصلاح صندوقهای بازنشستگی  

در فصل پنجم سیاســت های ابلاغی ازســوی 
رهبری به صراحت آورده شــده است که دولت 
مکلف اســت که نه تنها بایــد در جهت تقویت 
سازمان تامین اجتماعی اقدام کند بلکه باید مطالبات 
سازمان را پرداخت کند وبدهی جدیدی ایجادنکند 
ودر جهت تقویت دارایی های ســازمان حرکت 
کند و دراین خصوص کوشا باشد وتصمیماتی را 
اتخاذ نکند که بنیه سازمان را ضعیف کندومنتج به 
کاهش سطح خدمات سازمان به جامعه هدفش 
شــود،وقتیکه به صراحت در قانون راجع به این 
موضوعات آورده شــده اســت دیگر جای هیچ 
بحثــی در این خصوص وجود نــدارد که دولت 
بخواهد ۹/۲۷ ســهم درمان را ازسازمان جداکند 
وجای دیگری ببرد.باید درراستای اجرای قانون 
الزام درمان رایگان وافزایش سطح خدمات درمانی 

برای کارگران وبازنشستگان استفاده شود
 ما مخالف مصوبه دولت هستیم 

وباید این مصوبه لغو شود 
 ســهم درمان باید صرف امــوری مثل حوادث 
ناشی ازکار،درمان کارگران وپرداخت غرامت طول 
درمان،اداره بیمارستانها،پرداخت فرانشیب بیماران 
بستری،شود .وقتیکه مشاهده میکنیم که اینها همه 
صراحت قانونی دارد ناگزیر هستیم که بگویم اینکار 
واین مصوبه خلاف است و باید متوقف شود این 
یکی از عمده ترین دلائلی است که ما مصربراین 
هستیم که مصوبه دولت مبنی برجداسازی سهم 
درمــان خلاف قانــون الزام درمــان رایگان وهم 
خلاف برنامه هفتم توسعه وهم خلاف سیاست 
های ابلاغی ازسوی رهبری می باشد.من تعجب 
می کنم که چرا بدون حضور وزیر کار ودر غیبت او 

این تصمیم اتخاذشده است)تا جایی که من اطلاع 
دارم وزیزکار در این جلســه حضور نداشته(آنها 
بدون درنظر گرفتن اینکه وزیرکار یک طرف مهم 
قضیه است که باید در جلسه حضور داشته باشد 
مصوبه ای را حسب درخواست وزارت بهداشت 
در دولت تصویب کردند که مخالفت علنی وصریح 

مارا به همراه دارد وما با آن به مقابله برمی خیزیم.
دولت باید سیاست های کلی نظام وسیاست 

های ابلاغی تامین اجتماعی که از سوی رهبری 
صورت گرفته را رعایت کند

یکی از چیزهایی که دولت ها باید رعایت کنند 
سیاســت های کلی نظام واصول قانون اساسی 
مــی باشــد.احکام ولوایح  ومصوبــات دولت 
نبایدمغایر با سیاست های کلی نظام وسیاست 
هایی که از سوی رهبری ابلاغ شده باشد لوایح 
ومصوبات دولت نبایدمنجربه تغییر در قوانین 
شــود و ماهیت غیر برنامه ای شده داشته باشد 
این مصوبه دولــت ماهیت غیر برنامه ای دارد.

سیاست های کلی تامین اجتماعی وبخش درمان 
به این استناد این مصوبه دولت دچارتغییر می 
شود به همین دلیل ما با آن کاملامخالف هستیم.

اتخاذ این سیاست ها زیان بار می باشد 
سیاست هایی که در پیش گرفته شده زیانبار می 
باشد ومی تواند جامعه هدف رادر مقابل دولت 
قراردهد.برای اینکه تردید بشود ازاین موضوع 
به صراحت به دوســتان هم گفتیم که دنبال این 
موضوع نروند.شما اگر می خواهی سهم درمان 
را بدهید از محل  مطالبات سازمان ازدولت آن 
را پرداخت کنید.مطالبات ما که مربوط به درمان 
میشود محاسبه کنید و۱٪آنرا بابت بدهی مربوط 
به درمان پرداخت کنید.اگر تمرکزشــان برحل 
مشکل نباشــد نباید ازما انتظارسکوت داشته 
باشند باید اجتماعات واعتراضات مارا بپذیرید،

مانمی خواهیم این دولت را به چالش 
بکشیم،نگاه به درمان که در کشور وجود دارد 

یک نگاه غلطی است  
دولــت باید اصولی را رعایت کند که در تله چالش 
های ناخواسته که در اتخاذ اینگونه تصمیم ها برایش 
وجود دارد خودش را گرفتارنکند.مشکل اینجاست 
که درمان درکشورما تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده 
است وبخش خصوصی ما،بخش عمومی غیر دولتی 
وحتی بخش خیریه ما همه ی اینها به درمان بصورت 
یک بنگاه اقتصادی نگاه می کنند این درحالی است 
که نگاه دنیا به درمان یک نگاه درمانی وانسانی است 
ودرپی حل مشکل درمانی انسان می باشد.نوع نگاه ما 

به درمان باعث شده است که ما چنین وضعیتی داشته 
باشیم .اگر نگاه خودمان به درمان را تغییر بدهیم ودرمان 
را بنگاه درآمدی ومرکز پولسازی برای خود ندانیم بلکه 
آن را یک مجموعه ای بدانیم که باید به انسان خدمت 
کند وخدمتگذار انسان باشد بسیاری از مشکلات ما 
حل می شود وبخش درمان ما به وظیفه اصلی وانسانی 
خودش عمل می کند.ولی الان اکثر بیمارستانها حتی 
بیمارستانهایی که توسط خیرین ساخته شده است به 
دنبال پول هستند.اینکه بیمارستانها خودشان را به بخش 
های مختلف تقسیم می کنند وبه بخش خصوصی 
واگذار می کنند به دنبال پول هستند،نه به دنبال خدمت

درحالیکــه نگاه دنیا به درمان یک نگاه خدمتی 
وانسانی است ودرمان را مثل یک بنگاه خدمت 
رسانی برای درمان وسلامتی انسان می دانند وما 

نیز باید اینگونه نگاهی داشته باشیم 
ادغام صندوقهای لشکری وکشوری وفولاد 

در سازمان تامین اجتماعی
این مسئله فعلا در حد حرف می باشد،البته در 
چارچوب برنامه هفتم توسعه دیده شده است 
وبودجه ســال ۱۴۰۴هم برهمین مبنا بسته شده 
است.اما اینکه بخواهند صندوقهای ورشکسته 
را به تامین اجتماعی قلاب کنند اصلا مشــکل 
را حل نمی کند .یک زمانی شــما می خواهی 
آینده نگری کنــی این یک امر منطقی ومعقول 
اســت .ازامروز آنهایی که بازنشست هستند را 
در قالب صندوقهای لشکری وکشوری وفولاد 
بماننــد وکارگرانیکــه ازامروز مشــغول به کار 
میشوند را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 
قرارگیرند،با ایــن موءلفه برای آینده اینها مبلغ 
۶۰۰هزارمیلیارد تومان سرمایه نقدی وغیر نقدی 
در قالب املاک ومســتغلات واگذار می کنم به 
ســازمان تامین اجتماعی این مسئله قابل دفاع 

اســت. با اختصاص مبلغ ذکر شده به سازمان 
تامین اجتماعی این قابل قبول ودفاع است که 
کارگر جدیدی که می خواهد اســتخدام شــود 
از الان بیمه اش تحت پوشــش سازمان تامین 

اجتماعی قرارگیرد
ولی شــما می خواهید صندوقهایــی را در هم 
ادغام کنبد که بدون پشــتوانه هستند وضریب 
پشــتوانه آنه صفروحتی منفی اســت ودارایی 
های آنها حتی پاســخگوی یکسال حقوق آنها 
نیست حالامی خواهی اینها را به سازمان تامین 
اجتماعی قلاب کنی،مطمئن باشــید که این امر 
سازمان تامین اجتماعی را دچار سکته خواهد 
کرد.بنــا براین من تصورم این اســت که با این 
فرمول زمیــن گیر کردن تامیــن اجتماعی رقم 
خواهــد خورد،وبه همین دلیل ما با آن مخالف 
هستیم ومعتقدیم که این مشکل را حل نمی کند 
بلکه حل آن را پیچیده تر خواهد کرد .توجه داشته 
باشیم که سازمان تامین اجتماعی الان دچار،نا کار 
آمدی است با این اقدام به این ناکارآمدی شتاب 
بیشتری می بخشید.قطعا ما هرچیزی که برمنابع 
ومنافع بازنشســتگان وکارگران سازمان تامین 
اجتماعی لطمه وارد کند درمقابل آن می ایستیم 
ودر این خصوص با هیچ کسی تعارف نداریم 
.حفظ منافع ســازمان تامین اجتماعی وجامعه 
هدف مــا اولویت اول ما می باشــد.هر دولتی 
هم که مســتقر باشد برای ما فرقی نمی کند چه 
دولت با ما هم عقیده با شــد واز خود ما باشد 
وچه اینکه با ما هم عقیده وهم فکر نباشــد واز 
ما نباشد،هرکدام از اینها که تصمیماتشان خلاف 
منافــع جامعه هدف ما باشــد مطمئنا اعتراض 
خواهیــم کرد وصــدای اعتــراض خودمان را 

بلندخواهیم کرد.
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  بیشعوری 
بیایید بیشعوری را درمان کنیم

️خاویر کرمنت

نشر: گاهنامه مدیر 
بیشعوری، بیشــتر از آنکه وضعیتی برخواسته از شــخصیت افراد باشد، 
نوعی عادت بد اســت که تا جان داشــته در وجود عده ای ریشه دوانده 
است. از آنجا که عادت ها خیلی بی سروصدا زندگی می کنند، تقریبا هیچ 

بیشعوری نمی داند که چقدر بیشعور است
بیشعورهایی که شانس آگاهی یافتن از این عادت ناپسند را به چنگ می 
آورند راهی طولانــی اما امیدوار کننده در پیش دارند. آن ها برای درمان 
بیشعوری خود باید چند گام را بردارند. مثلا اینکه ویژگی های شخصیتی 
خاصی که از آن ها یک بیشعور می سازد را کشف کنند و با به کار بستن 

راه های گوناگون نگرش خود را به زندگی تغییر دهند.
 خوشبختانه، اوضاع آن قدرها هم خراب نیست و نمی توانیم بگوییم که 
همه مردم جهان بیشعور هستند. اما بیشعورها با وجود تعداد اندکشان، آن 
قدر آتش می سوزانند که از صد فرسخی هم می توان آن ها را شناسایی 

کرد. معمولا این افراد علائم زیر را از خودشان نشان می دهند: 
️عاشــق قدرت هستند و حاضرند برای حفظ قدرتشان از جان دیگران و 

نه خودشان مایه بگذارند. 
️تحمل شــنیدن حرف مخالف را ندارند و به بهترین و پرســروصداترین 

شکل ممکن، تمام مخالفان خود را سر جایشان می نشانند. 
️باور دارند که بقیه مردم، رعیت خانه زادشان هستند. 

️اصولا اعتقادی به پذیرفتن مســئولیت هایشان ندارند و وظیفه شناسی را 
نوعی حرف اضافه در نظر می گیرند. 

️آن ها دوســت دارند به مردم همانند عروســک هــای چوبی نگاه کنند و 
زندگی آن ها را به بازی بگیرند. 

️خودشان را بری از خطا، گناه و اشکال می دانند؛ در عوض، مدام از بقیه 
ایراد می گیرند. 

️دیگران را باعث و بانی به وجود آمدن مشکلات می دانند. 
️مثل آب خوردن، زیر حرفشان می زنند. 

️قول می دهند اما هیچ وقت به آن عمل نمی کنند. 
️از کلاه گذاشــتن سر کسانی که چیزی از قانون یا شرایط بازار نمی دانند 

لذت می برند. 
️همیشه حق به جانب هستند و روی اعصاب دیگران قدم رو می روند. 

️علاقه زیادی به تحقیر کردن دیگران دارند، حرف هایشان نیش دار است 
و هیچ کس جز خودشان را آدم حساب نمی کنند. 

️هــر جا که لازم باشــد، از جیغ، داد، فریاد و حتــی مظلوم نمایی برای به 
کرسی نشاندن حرف خودشان نهایت بهره را می برند. 

️به شدت به توهم توطئه اعتقاد دارند و فکر می کنند بقیه کار و زندگی شان 
را کنار گذاشته اند تا آن ها را نابود کنند. 

️آن ها هر جا که باشند، برای دیگران قانون وضع می کنند. 
️هیچ وقت قبول نمی کنند که یک بیشعور هستند. 

افرادی که دچار بیماری بیشــعوری هســتند، سعی می کنند با تسلط پیدا 
کردن روی زندگی و رفتار دیگران، به شــکلی غیرمســتقیم، روی زندگی 
خودشــان کنترل داشته باشند. گذشته از آن، تســلط داشتن روی زندگی 
دیگران به آن ها این امکان را می دهد تا بتواند به راحتی مسئولیت حل 
کردن مشــکلات را به گردن دیگران بیندازند. حتی اگر سایر مردم نتوانند 
مشکل فرد بیشعور را حل کنند باز هم برای او خاصیت دارند و می توانند 
تقصیرها را به نیابت از وی بر عهده بگیرند. در واقع، فرد بیشعور به معنی 

کامل کلمه به دیگران زور می گوید. 
یکــی از ویژگــی های بــارز افراد بیشــعور، تعصب اســت. آن ها روی 
خودشان، افکارشــان، کارهایشان و باورهایشان تعصب دارند. اگر کسی 
خلاف باورهایشان لب به سخن بگشاید، خیلی زود او را سر جای خود 
می نشانند و مطمئن می شوند که او به یک درس عبرت تمام عیار برای 
دیگران تبدیل شود. بیشعورها عاشق این هستند که قدرت خود را بر سر 
دیگران بکوبند و با آن فخرفروشی کنند. اگر مدیر باشند، دمار از روزگار 
کارمندانشــان درمی آورند؛ اگر معلم باشــند، دانش آموزان را روانی می 
کنند و اگر پدر یا مادر باشند، فرزندانشان را با اعضای گارد شخصی شان 

اشتباه می گیرند. 
آن هــا مــدام در حال چک کردن وضعیت رقبا یا کســانی هســتند که در 
قاموسشــان، دشمن به شــمار می روند. آن ها باورهای خود را به عنوان 
حقیقتی بی بدیل به خورد دیگران می دهند و با خودشان خیال می کنند 
که فردی غیرمعمولی و بســیار خاص هســتند. هر چقدر که فرد، تعصب 
بیشــتری نسبت به خودش و شــرایط خیالی اش داشته باشد، بیشعورتر 

است و برعکس! 

بیشعورها بر این باور هستند که دیگران نمی توانند درست و شایسته فکر 
کنند. در نتیجه، این لطف را در حقشان می کنند و به جای آن ها فکر کرده 

و برایشــان تصمیم می گیرند. آن ها خیلــی راحت، دیگران را به نفهمی 
متهم کرده و خودشان را دانای اعظم می دانند. از نظر آن ها، دیگران این 
توانایی را ندارند که نظر درستی در زندگی شان ارائه دهند. بیشعورها فکر 
می کنند که سایر مردم باید بی چون و چرا به حرف های آنها عمل کنند. 
متاســفانه یا خوشبختانه، تمام بیشــعورها مثل هم نیستند. به همین دلیل، 
آشــنا شــدن با برخــی از انواع آن ها مــی تواند در تشــخیص یا درمان 
بیشــعوری – چه در خودتان و چه در دیگران – راهگشــا باشد. خوب، 

بیایید سری به این دسته بندی بزنیم:

۱. بیشعورهای تمام قد
این افراد در هر موقعیت، مکان و وضعی که باشــند، با بیشــعوری خود 
به دیگران آســیب می رســانند. افرادی که در این دســته قرار می گیرند، 
معمولا تا آخر عمرشان بیشعور باقی می مانند و هرگز زیر بار بیشعوری 

خودشان نمی روند. 
۲. بیشعورهای دمدمی

افرادی که در این دســته قرار می گیرند فقط در شرایط خاصی بیشعوری 
خودشان را بروز می دهند. در واقع، خوبی و مهربانی آن ها فقط تا زمانی 

دوام می آورد که کسی منافعشان را به خطر نیندازد.
۳. بیشعورهای مخفی مهربان 

فرایند شناســایی این بیشعورها بسیار سخت است. چون آن ها به خوبی 
خودشان را زیر شخصیت یک فرد باشعور مهربان پنهان کرده اند. چنین 
افرادی هر چه که دلشــان می خواهد نثار دیگران می کنند و در انتها می 
گویند: »جدی گرفتی؟ شوخی کردم!« پشت سر شما هر چه بخواهند می 
گویند و وقتی دستشــان رو شود به شــما می گویند: »منظورم را درست 
متوجه نشدی!« آنها استاد این هستند که خودشان را بری از خطا و شما 
را فردی ظالم یا خطاکار جلــوه دهند. معمولا خیلی راحت عذرخواهی 
می کنند، اشکشان دم مشکشان است و از احساسات دیگران، نهایت بهره 
را می برند. مقدار آسیبی که این افراد به دیگران می زنند از بیشعورهای 
تمام قد هم بدتر و عمیق تر اســت. آنها می توانند یک فرد ســالم را به 
بیماری روانی تبدیل کنند و بعد بدون کوچک ترین احســاس تاسفی، او 

را نادیده بگیرند.
۴. بیشعورهای مخفی بدجنس 

این دســته از بیشــعورها، حال و حوصله بیشــعورهای مخفی مهربان را 
ندارنــد. آن هــا صبر می کنند و باز هم صبر می کننــد و در لحظه ای که 
هیچ وقت فکرش را نمی کردید از پشت خنجر بارانتان می کنند. موفقیت 
شــما خاری در چشمانشان است. اگر بخندید، ناراحت می شوند، وقتی 
اندوهگین هستید، جشن می گیرند و تمام تلاششان را می کنند تا برایتان 
دشمن بتراشند. آن ها به طور غیرمستقیم به شما حمله می کنند و تا زمانی 
که کاملا از هستی ساقط نشوید، ول کن ماجرا نیستند. بیشعورهای مخفی 
بدجنس، عاشق نصیحت کردن دیگران هستند و اگر میدان پیدا کنند، انواع 

و اقسام برچسب ها را به شما می زنند.
۵. بیشعورهای دردسرساز 

چنین افرادی در ظاهر بســیار مردم دار، مهربان و خوش برخورد هستند. 
اما در حقیقت، تمام تلاششان را برای بالا کشیدن خودشان و زجر دادن 
دیگــران به کار می گیرنــد. آن ها از افرادی که تمایلی به ایجاد دردســر 
یا شــکایت ندارند اســتفاده می کنند تا قدرت مورد نظرشان را به دست 
بیاورند. بیشعورهای دردسرســاز از آداب و رسوم، دین، معنویت، وطن 
پرســتی، حق فرزند، حق والدین و حتی حق همســایگی به عنوان اهرم 
های فشار روی دیگران نهایت بهره را می برند. آن ها با تظاهر به انجام 
کارهــای خوب، دیگران را بد، بی دین، فــراری از بنیاد خانواده و حتی 

نمک نشناس جلوه می دهند.
۶. بیشعورهای عشق قدرت 

تاریخ، چه در دوران باســتان و در دوره معاصر، سرشــار از بیشعورهای 
عشق قدرت است. آن ها همه چیز و همه کس را فدای رسیدن به قدرت 

می کنند و از هیچ تلاشی برای نابود کردن دیگران فرو گذار نخواهند شد. 
بیشــعورهای عشق قدرت، دوســت دارند دیگران به آن ها خدمت کنند. 
مفهوم هایی مانند خانواده، عشــق، کار و تجارت، تنها تا زمانی برای آن 
ها معنا دارند که قدرت و اختیار کامل همه چیز در دستشان باشد. در غیر 
این صورت، انتقامی سخت از فرد معترض می گیرند و کاری می کنند که 
دیگر نتواند از جایش بلند شــود. چنین افرادی استاد این هستند که یک 

عالمه حرف بزنند اما در انتها هیچ حرفی نزنند!
۷. بیشعورهای معترض 

برای این دست از بیشعورها، جنبش های مدنی و تظاهرات صلح جویانه 
بهترین فضا برای نشان دادن اعتراضشان به هیچ چیز است! آن ها دوست 
دارند خودشــان را فردی معتــرض و فعال اجتماعی جلوه دهند و با این 
کارشــان اعتراض‎هــای هدفمند دیگــران را به ورطه نابودی بکشــانند. 
بیشــعورهای معترض، در هر چیزی زیاده روی مــی کنند و تا زمانی که 
جایی را به آتش نکشند، شیشه های مکان های عمومی را پایین نیاورند 
و یکــی دو نفر را کتک نزنند آرام نمی گیرند! چنین افرادی در صف اول 
هر نوع اعتراضی که فکرش را بکنید حاضر می شوند اما به درستی نمی 
دانند که چرا باید اعتراض کنند. همین موضوع باعث می شــود که آن ها 

بدون توجه به شرایط جامعه، اسباب زحمت مردم عادی را فراهم کنند.
۸. بیشعورهای افراطی 

این دســته از بیشعورها با دست گذاشتن روی مسائل حساسی مانند دین 
و مذهب، سعی می کنند گونه ای تازه از زورگویی را به نمایش بگذارند. 
چنین افرادی از دین به نفع خودشــان بهره برداری می کنند و اگر کســی 
ندایی برخواسته از مخالفت را سر دهد او را بی دین و حتی دشمن خدا 
به شــمار می آورند. در حالی که نه دین و نه خدا در این ماجرا نقشــی 
ندارند. در واقع، تمام کاســه کوزه ها زیر ســر همان بیشــعورهایی است 
که از همه چیز برای بالا کشــیدن خودشــان استفاده می کنند. از نظر این 
بیشعورها همه کسانی که مانند آن ها رفتار و فکر نمی کنند مستحق عمیق 

ترین آتش دوزخ هستند.
 آن ها به گونه ای برای دیگران سخنرانی می کنند که گویی خداوند وظیفه 

تقسیم کردن بهشت و جهنم را بر عهده آن ها گذاشته است.
۹.‌بیشعورهای خوش بین 

این نوع از انســان ها در نقطه مقابل بیشعورهای افراطی قرار می گیرند. 
آن ها این باور را ترویج می کنند که همه چیز عالی اســت و اگر نیســت 
وقتی پول کلاس های موفقیت و شادکامی شان را بپردازیم همه چیز عالی 
می شود. چنین افرادی مانند قارچ، سر از سایت های موفقیت، پولسازی، 
انواع و اقسام یوگا، عشــق درمانی، انرژی درمانی، مراقبه های درست و 
غلط، کلاس های آموزش شــکل درســت زندگی کردن – البته از نظر آن 
ها – و مواردی از این دســت در می آورند. همه آن ها هم خودشــان را 
اســتاد خطاب می کنند ولی فقط خدا می داند که چه کسی مدرک دکتری 

یا مهارت آن ها را تایید کرده است.
۱۰. بیشعورهای اداری 

بیشعورهای اداری همان افرادی هستند که به ارباب رجوع بینوا به چشم 
یک وسیله بازی نگاه می کنند و به جای حل کردن کارش او را بارها دور 
خودش می چرخانند. چنین افرادی از قدرت محدودی که نشستن پشت 
میز در اختیار آن ها قرار داده اســت برای چزاندن مردم نهایت اســتفاده 
را می کنند. اگر این بیشعورهای اداری از کسی خوششان بیاید یا ارباب 
رجوع شــبیه دشمن خونی شان نباشــد، کارش را راه می اندازند. اما اگر 
از مراجعه کننده خوششان نیاید یا او را به یاد کسی که از او نفرت دارند 

بیندازد، از تمام توان خود برای عقب انداختن کار او بهره می گیرند.
۱۱.‌ بیشعورهای مظلوم نما 

این دســته از بیشعورها، همیشه در حال ناله و زاری هستند. اما دلیل این 
رفتارشان، بدبختی یا غرق شدن در مشکلات نیست. آن ها یاد گرفته اند 
که از این راه می توانند به تمام خواســته های خود برســند و دیگران را 
همچون برده به خدمت بگیرند. بیشــعورهای مظلوم نما از کوچک ترین 
نسبت خود با دیگران برای نهایت سوءاستفاده از آن ها استفاده می کنند. 
اگر هم افراد مقابلشــان در برابر این خواسته ها و مظلوم نمایی ها اندکی 
مقاومت از خودشــان نشــان دهند آن چنان بلوایی به پا می کنند که نگو 
و نپرس. ابزارهای مورد علاقه آن ها برای وارد کردن فشــار روانی روی 
اطرافیانشــان، نسبت فرزندی و حق اولاد، بیماری های کوچک و بزرگ، 
افســردگی و رنجش خاطر مزمن، غریب بودن و نداشتن دوست و آشنا، 
نالیدن بی وقفه و آه کشیدن بی امان هستند. آن ها از دیگران انتظار دارند 
که تمام کار و زندگی شــان را کنار بگذارند و ۲۴ ســاعت شــبانه روز از 
آن ها پرســتاری کنند. در حالی که نه از نظر روحی و نه از نظر جســمی 
هیچ نیازی به این کار ندارند. این نوع از افراد، توانایی بســیار زیادی در 
دیوانه کردن افراد مورد نظرشان دارند و آن ها را مثل موم در دستشان نگه 
ادامه در صفحه 6 
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  بیشعوری 
بیایید بیشعوری را درمان کنیم

کاسه‌ی یخ ننه نُخودی 
مواظب باشیم قلبی رانشکنیم 

بچه که بودم آرزو داشــتم خیلی پولدار شــوم و اولین چی زی هم که دلم 
می‌خواست بخرم یک یخچال برای "ننه‌ نُخودی" بود. 

ننه‌ نُخودی پیرزنِ تنهای محل ما بود که هیچ‌وقت بچه‌دار نشده بود...
می‌گفتند در جوانی شــاداب و سرحال بود و برای بقیه نُخود می‌ریخت و 

فال می‌گرفت.
پیر که شــد، دیگر نُُخود برای کســی نریخت؛ اما "نُُخــودی" مانده بود تهِ 

اسمش.
زمستان و تابستان آب‌یخ می‌خورد، ولی یخچال نداشت.

ننه، شب‌ها می‌آمد درِ خانه‌ی ما و یک قالب بزرگ یخ می‌گرفت.
توی جایخیِ یخچالمان، یک کاسه داشتیم که اسمش "کاسه‌ی ننه‌ نُخودی" بود. 

ننه با خانه‌ی ما ندار بود. 
درِ خانه اگر باز بود بدون در زدن می‌آمد تو ، و اگر ســرِ شــام بودیم یک 

بشقاب هم می‌آوردیم برای او.
با بابا رفیق بود! 

برایش شال‌گردن و جوراب پشمی می‌بافت و در حین صحبت با پدر توی 

هر جمله‌اش یک "پسرم" می‌گفت.
یک شب تابستان که مهمان داشتیم و توی حیاط جمع بودیم؛ ننه، پرده را 

کنار زد و وارد حیاط شد.
بچه‌ی فامیل که از دیدن یک پیرزن کوچولوی موحنایی ترسیده بود، جیغ 

زد و گریه کرد. 
ننه بهش آب‌نبات داد.

ولی نگرفت و بیشتر جیغ زد.
بچه‌ را آرام کردیم و کاسه‌ی ننه نخودی را از جا‌یخی برایش آوردیم. 

بابا وقتی قالب یخ را توی زنبیل ننه انداخت، آرام بهش گفت:
*"ننه! از این به‌ بعد در بزن!"*

ننه، مکث کرد و به بابا نگاه کرد؛ به ما نگاه کرد و بعد بی‌حرف رفت...
بعد از آن، دیگر پیِ یخ نیامد. 

کاســه‌ی ننه‌ نُخودی مدت‌ها توی جایخی یخچال‌مان ماند و روی یخ‌اش، 
یک لایه برفک نشسته بود..

یک شب، کاسه را برداشتم و با بابا رفتیم درِ خانه‌ی ننه. 
در را باز کرد.

به بابا نگاه کرد. 
گفت: "دیگه آبِ یخ نمی‌خورم، پسرم!"

قهر نکرده بود؛ ولی نگاهش به بابا غریبه شده بود.
او توی خانه‌ی ما کاسه داشت، بشقاب داشت و یک "پسر". 

یــک در، یــک درِ آهنی ناقاب، یــک در نزدن و حرف پــدر، ننه را برد به 
دنیای تنهایی خودش و این واقعیت تلخ را یادش آورده بود که "پســرش" 

پسرش نبوده!
ننه‌ نُخودی یک روز داغ تابستان از دنیا رفت...

توی تشییع‌ جنازه‌اش کاسه‌ی یخ ننه را انداختیم توی کلمن و بابا قدِ یک 
پسرِ مادر مرده اشک ریخت و مدام آب یخ خورد.

یک حرف، یک نگاه، یک عکس‌العمل... چقدر آثار تلخی به‌همراه دارد.... 
*کاسه یخ؛ انگار بهانه‌ی عشق و مهربانی بود...*

خــدا می‌دونه کاســه‌ی یخ هرکــدوم از ما کی، کجــا و در یخچال دل چه 
کسانی!!! هزار بار برفک گرفت و شکست و خرد شد و دیده نشد...

حواسمان به یکدیگر باشد.
در پیچ و خم این روزگار، هوای دل هم‌دیگر را داشــته باشــیم و محبت و 

مهربانی را به بوته‌ی فراموشی نسپاریم.
نگذاریم گل محبت، پشت درب نامهربانی پژمرده شود...

یکدیگر را صمیمانه دوست بداریم...
چون عمر و زندگی اون چیزی که فکر می‌کنیم نیست.

انسانیت وجوانمردی سن وسال نمی شناسد 

بیایید برای انسانیت ارزش قائل شویم 
 در یکی از دهکده‌های زابل دانش‌آموزی یک جفت کفش ورزشی از معلمش جایزه می‌گیرد.

جریان این جایزه بســیار جالب اســت: معلم به عنوان یک مســابقه از دانش‌آموزان می‌خواهد که هر کدام‌ از آنها در رابطه با وضعیت خود انشــاء خوبی بنویسد، جایزه‌ای از وی دریافت خواهد کرد. همه بچه‌ها انشاء را می‌نویسند 
و معلم بعد از خواندن همه آنها از آنجا که همه را زیبا می‌داند و نمی‌تواند یکی را انتخاب کند، تصمیم می‌گیرد به قید قرعه یک نفر را به عنوان برنده مشــخص کند. همه اسامی‌شــان را می‌نویســند و داخل یک کیســه می‌اندازند و 
معلم یک اسم را از بین آنها، از کیسه بیرون می‌کشد. همین که می‌خواست اسم را بخواند همه بچه‌ها دست می‌زنند و معلم با صدای بلند اسم دوشنبه حاجبی را می‌خواند. معلم وقتی این جریان را برای من توضیح می‌داد چنین 
گفت؛ ناخودآگاه یکی از اسم‌های دیگر را نگاه کردم دیدم دوشنبه حاجبی است. بقیه را نگاه کردم متوجه شدم که تمامی بچه‌ها فقط اسم دوشنبه حاجبی فقیرترین بچه کلاس را نوشته بودند و فهمیدم انسانیت و جوانمردی سن و 

سال نمی‌شناسد و برترین خصلت انسانیت انسانیت

می‌دارند. بیشعورهای مظلوم نما، برای دیگران قانون تعیین می کنند و اگر 
فردی جرات تخطی از این قانون به سرش بزند به شیوه خودشان دمار از 

روزگارش درمی آورند و او را از کرده اش پیشمان می کنند.
۱۲.‌بیشعورهای عشق شکایت 

دادگاه ها سرشــار از بیشــعورهای گوناگون از هر شکل و رنگی هستند. 
بیشعورهای عشق شکایت، از هر فرصتی برای شکایت کردن علیه دیگران 
نهایت اســتفاده را می برند. برای آنها مهم نیســت که شــما واقعا آن کار 
خــاف قانون را انجام داده اید یا نه؟ آن ها فقط می خواهند شــما را به 
دادگاه بکشــانند و با زدن حرف های قلمبه ســلمبه، روی اعصابتان رژه 
بروند. هر حرفی که به آنها بزنید این جمله را در پاسخ خواهید شنید: »با 

من بودی؟ می کشونمت به دادگاه!« 
وقتی یک بیشــعور، تاجر می شود! در حالت معمولی – که البته خیلی کم 
پیدا می شــود – فرایند خرید و فروش کالا و خدمات بر مبنای ارائه یک 
ارزش و دریافت پول اجرا می شــود. اما وقتی پای یک بیشــعور به این 
ماجرا باز می شــود، تمام معادله ها بر هم می ریزد. چون آن بیشــعور که 
حالا قدرت را در دست گرفته و حرف اول را در شرکت یا سازمانش می 
زند اصلا به این چیزها توجه ندارد. تنها هدف او کله پا کردن بیشعورهای 
دیگر و گرفتن جای آن ها است. بیشعورهای تاجر، اعتقادی به بهینه کردن 
محصولات بی خاصیت یا ارزشــمندتر کــردن خدماتی که ارائه می دهند 
ندارنــد. از نظر آن ها همین که این محصولات و خدمات وجود دارند از 

سر مردم هم زیاد است. 
آن هــا اعتقادی به خلاقیت یا رعایت کردن قانــون کپی رایت ندارند. به 
همین دلیل، اســم شرکت، طراحی رو جلد محصولات و حتی شعاری که 
روی جلد اجناسشان می نویسند را از شرکت دیگر – معمولا شرکت های 
خارجی بهتر از خودشــان – کپی می کنند. بعد هم خودشــان را به آب و 
آتش می زنند و در برابر اجرایی سازی قانون کپی رایت چه اشک ها که 
نمی ریزند و چه خودزنی ها که نمی کنند. بیشعورهای تاجر، کارمندانشان 
را با یک بشــکن اخراج می کنند تا پســر عمو، دختر عمه یا فک و فامیل 

بیشعورتر از خودشان را استخدام کنند.

وقتی این بیشــعورهای تاجر ســر از ســازمان های بــزرگ درمی آورند 
ادعاهایی می کنند که دود از سر آدم بلند می شود. مثلا می گویند قیرپاشی 

در بیابــان های بکر و جزغاله کردن حیــاط وحش آنجا، یکی از راه های 
حفظ آب های زیرزمینی اســت که باعث رشد گیاهان بیشتر در آن بیابان 
شــنی می شود! وقتی هم که کارشناس های با تجربه که ریه هایشان پر از 
گچ و خاک کلاس های درس است و دیگر عینک ذره بینی هم جوابگوی 
چشمانشان نیست به آن ها می گویند که افکارشان اشتباه است، بیشعوری 
را به حد اعلا می رســانند و زیرآب آن اســتاد و امثــال او را می زنند تا 
دیگر کســی جرات نکند در مقابل این حجم عظیم از بیشعوری آن ها قد 

علم کند. 
چالش قرن! بیشعورهایی که معلم می شوند. 

معلمی شغلی بسیار ارزشمند است که جامعه را به سمت پیشرفت سوق 
می دهد. با این وجود در عصری که ما زندگی می کنیم و با وجود تلاش 
های بیشــتری که برای کســب علم و دانش صورت می گیرد، بچه ها بی 
سوادتر از گذشته شده اند. دلیل این مشکل، بیشعورهایی هستند که اکنون 
در جایگاه یک معلم، حکمرانی می کنند. این بیشــعورها با پایین کشیدن 
ارزش معلم و آموزش، بچه ها را از مدرســه و دانشگاه فراری می دهند. 
آن ها اسم زورگویی، حماقت و بازی های غیر قابل تحملی که بر سر بچه 
های بینوا درمی آورند را شــیوه نوین آموزش گذاشــته اند و سوار بر خر 

مرادشان روی آینده بچه ها جولان می دهند. 
در گذشته، وقتی یک بچه از دوره ابتدایی فارغ التحصیل می شد، دست کم 
می توانست بخواند و بنویسد. اما اکنون، بچه ای که از دوره اول مدرسه 
اش فارغ التحصیل می شــود نه توانایی خواندن و نوشتن دارد و نه دیگر 
اعصابــی برایش باقی مانده که بخواهد اینها را در ادامه دوران تحصیلش 
بیاموزد. بیشــعورهای معلم نما، جای معلم های باشعور را گرفته اند. آن 
ها حتی در ســازمان آموزش و پرورش هــم رخنه کرده اند و کتاب های 

آموزشی بی سروته را برای تدریس تنظیم می کنند. 
رسانه و بیشعورهای ماندگار 

رسانه ها می توانند به طور مستقیم در ذهن مردم نفوذ کنند. متاسفانه این 
قدرت بزرگ به دست بیشعورها افتاده است. آن ها راست را دروغ جلوه 
می دهند، ســفید را ســیاه معرفی می کنند و یک محصول بی کیفیت را به 
عنوان داروی شــفابخش قرن به خوردتان می دهنــد. البته آنها بی طرف 
هستند. یعنی به هنگام مناظره های سیاسی، طرف هیچ حزب و نهادی را 
نمی گیرند – چون قبلا طرف یک نفر را گرفته اند – به هنگام مناســبات 

ملی سر از پا نمی شناسند – چون این مناسبت به نفع یک حزب خاص 
است – و در کل همه تلاششان را برای نشان دادن راه راست به مردم می 

کنند چون راه راست مدنظرشان از کوچه آن ها می گذرد. 
آن ها به خودشان جایزه می دهند، از بیشعورهای اعظم قدردانی می کنند 
و خودشــان را افرادی ماندگار و معــروف در نظر می گیرند. در حالی که 
عصاره تمام کارهایشــان تنها یک چیز است؛ منحرف کردن ذهن مردم و 

فروختن چیزهایی که ارزش یک ثانیه فکر کردن را هم ندارند. 
چگونه بیشعوری خودمان را درمان کنیم؟ 

اولین و بزرگ ترین قدمی که باید برای درمان بیشعوری خودمان برداریم 
این اســت که بپذیریم بیشعور هستیم. تا زمانی که فکر کنیم »بیشعوری« 
نوعی توهین اســت نــه بیماری، نمی توانیم راهی بــرای درمان خودمان 
بیابیم. معمولا افرادی که در شمار بیشعورهای بزرگ طبقه بندی می شوند 
تحصیلات عالی دارند و از همین موضوع به عنوان راهی برای نشان دادن 
باشــعور بودن خودشان اســتفاده می کند. آن ها سواد را به شعور گره می 
زنند و تحصیلاتشــان را به عنوان یک بیمه جلوگیری کننده از بیشعوری 

در نظر می گیرند. 
ســواد و شــعور هیچ ارتباطی به هــم ندارند. وقتی کســی از این مرحله 
عبــور کند و بپذیرد که در حق خودش و اطرافیانش بیشــعوری را به حد 
اعلا رســانده اســت، وارد فاز بعدی درمانش یعنی ابراز ندامت می شود. 
در واقع، فردی که به خودش آمده اســت تعجــب می کند که چطور این 
حجم عظیم از اشتباهات را به تنهایی مرتکب شده است. او می فهمد که 
خودش، کارش، عشقش، خانواده اش، شان اجتماعی اش و حتی تعریفی 

که از خودش دارد را نابود کرده است. 
بیشعور تحت درمانی که به این مرحله می رسد، اولین گام های بازگشت 
به ویژگی های انســانی را برمی دارد. او احساس می کند که می تواند از 
دیدن خوشحالی دیگران شاد شود، بدون چشم داشت یا حساب و کتاب 
به دیگران کمک کند و بپذیرد که فکر دیگران هم ارزشمند و قابل احترام 
اســت. این گام نهایی باید همیشه فعال باقی بماند. فردی که قبلا بیشعور 
بوده اســت باید دو یا چند برابر بیشــتر از دیگران برای حفظ شــعورش 

تلاش کند.
 گاهنامه مدیر = گاهواره دانایی

ادامه از صفحه 5 

گردآوری توسط سردبیر
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گزارش هیات تحریریه از اوضاع قمر درعقرب پیشکسوتان کارگری؛
بازنشستگی؛ مرگ تدریجی رویاها
تصویر مبهم ونامناسب پیشکسوتان امروز درذهن بازنشستگان فردا  !!!

یاد آن روزهایی که جوان بودیم و عمرمان پای دســتگاه ها می گذشت ، به خیر! شور 
ونشاط خاصی داشتیم و درذهن مان رویاهای بسیاری ثبت و حک می شد!

یکی از رویاهای بسیار شــیرین وامید بخش، بازنشستگی بعد ازسالهای اشتغال بود! 
یادتان هســت؟ می گفتیم انشالله بازنشســت شدیم، چند صباحی را با آرامش وخیال 

راحت درکنار خانواده خواهیم گذراند!
ســالهای ســخت وشــیرین کار وتلاش گذشــت! اکنون خانواده ای داریم  وتا دلتان 

بخواهد توقعات وانتظارات!
حکم بازنشســتگی را با افتخار دریافت کرده ایم و کلی تجلیل و تمجید شده ایم! اما 
زمان همچون گذشــته نیســت و دغدغه ها اوج گرفته انــد! رویایی به نام چند صباح 

آرامش به وقت بازنشستگی معنا ومفهوم گذشته را ندارد!
دردها به پیکرهای نحیف بازنشستگان هجوم آورده اند و امان شان را بریده!

هزینه ها کمرشــکن شــده اند و دریافتی ها معیشــت بازنشســته وخانواده اش را به 
وخامت کشانده!

هزینه های درمان را نمی گوییم؛ چرا که نقل آنها از حوصله این مقال خارج است!
راستی مگر نمی گفتند بازنشستگی یعنی استراحت و آرامش!! ای کاش آماری داشتیم 
از بازنشستگان محترمی که به دلیل فقر و نداری به وقت بازنشستگی مجبورند تن به 

کارهایی دهند که خیلی ازموارد، دور ازشان آنان است!
راستی پیشکسوتان امروز به بازنشستگان فردای ما چه خواهند گفت؟؟

پرسش وپاسخ کارگرانه )۵(
پرسش - کارفرما قبل از اتمام قرارداد اخراج 
می نماید. آیا کارفرما مکلف اســت تا پایان 
قراردادکه کارگر کار نکرده به اوحق وحقوقی 

بپردازد  ؟ 
پاســخ : بلــه باید به اســتناد مــواد ذیل کلیه 
حقوقــی که بنا بــوده به کارگــر تعلق بگیرد 

بپردازد.
۱- وفق ماده ۲۲ قانون کار ، درپایان کار کلیه 
مطالباتی که ناشــی از قراردادکار ومربوط به 
دوره اشــتغال کارگر درموارد فوق است، به 
کارگر ودرصــورت فوت او به وارث قانونی 

وی پرداخت خواهد شد
۲- وفق ماده ۲۴درصورت خاتمه قراردادکار، 
کار معیــن یا مــدت موقــت کارفرما مکلف 

اســت به کارگری که مطابق قرارداد یکسال 
یا بیشتربرای هر سال سابقه اعم از متوالی یا 
متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معاول 
یکمــاه حقوق به عنوان مزایــای پایان کاربه 
کارگر پرداخت نماید . همچنین وفق تبصره 
۴ مــاده ۷کارفرمایان موظفند بــه کارگران با 
قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای 
قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه 

آخرین مزد پرداخت نمایند.
مزد مورد نظر وجوه نقدی ویا غیرنقدی

 ) ماده ۳۵( مزد ثابت عبارت از مجموع مزد 
شــغل ومزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ) 
ماده ۳۶ وتبصره ۱ (‌ مزد مبنا ، مزد گروه وپایه 

) تبصره ۲ ماده ۳۶( 

۳- وفــق مــاده ۲۵ هر گاه قــراردادکار برای 
مــدت موقت ویابرای انجام کار معین منعقد 
شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق 
فسخ آنرا ندارند . درصورت اختلاف مراجع 

حل اختلاف رسیدگی خواهند کرد
۴-وفــق مــاده ۱۴۸ قانــون کار ،کارفرمایــان 
کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس 
قانون تامین اجتماعی نســبت به بیمه نمودن 

کارگران واحد خود اقدام نمایند. 
حسین حبیبی 

عضو هیات مدیره کانون شوراهای 
اسلامی کار سراسر کشور

این مصوبه کاملا غیر قانونی است 
 /۸ نامــه ۱۱۴۹۹۹ مــورخ ۱/  تصویــب 
۱۴۰۳ هیات وزیــران درخصوص واریز 
۹٪ سهم درمان ســازمان تامین اجتماعی 
موضوع بندهای الــف وب ماده ۳ قانون 
تامین اجتماعی بحساب خزانه داری کل 
کشــور بدلایل ذیل  یک تخلف آشــکار 
وغیــر قانونی می باشــدو ضمن آنکه در 
زمــان ریاســت جمهــوری روحانی هم 
قصد داشتندهمین تخلف را انجام دهند 
درمــان  از  تامیــن  ســازمان  منابــع   -۱
وحمایتهــای بیمه ای ، شســتا وبانک رفاه 
بعلــت آنکــه تحت عنــوان حــق بیمه از 
کارگران کسر شــده حق الناس ومتعلق به 

گارگران وبیمه شدگان می باشد 
۲- ســازمان تامیــن اجتماعــی مصداق 
اصل ۲۹ قانون اساســی نیســت چرا که 
متولــی اصــل ۲۹قاتون اساســی  دولت 
می باشــد که از محل درآمدهای عمومی  
تکلیــف دارد یــک یک افراد کشــور را 
از نظــر بازنشســتگی ،پیــری ، بیکاری ، 
از کارافتادگــی ، بی سرپرســتی ، در راه 
ماندگــی ، حــوادث وســوانح ونیــاز به 
ومراقبتهای  ودرمانی  بهداشــتی  خدمات 

پزشــکی تحت پوشــش خــود حمایت 
کند ، حتی کارگرانیکــه مبالغی از حقوق 
ودرآمد خــودرا تحت عنــوان حق بیمه 
درقالــب ســهم کارگــر وســهم کارفرما 
بحساب  ســازمان جهت برخورداری از 
حمایت های بیمه ای ودرمانی دردوران 
اشــتغال وبازنشستگی واریز می کنند ، و 
قانونگذار۹٪ از ۲۷٪ حــق بیمه واریزی 
را وفــق ماده ۲۹ قانــون تامین اجتماعی 
وقانون الزام بابت بندهای الف وب ماده 
۳قانــون تامین اجتماعــی  یعنی حوادث 
وبیماری وبارداری تخصیص داده است . 
۳- وفق مــاده ۵۱ قانــون تامین اجتماعی 
هیت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر 
ســال بودجه کل سازمان را برای سال بعد 
تنظیم وبه شــورای عالی ســازمان )‌ هیات 
امناء ( پیشــنهاد نمایدکه تاپانزدهم اسفند 

تصویب وبه هیات مدیره ابلاغ نماید . 
۴- وفق مــاده ۵۲ قانــون تامین اجتماعی 
مانــده درآمد پس از وضــع مخارج وکلیه 
درآمدهــای حاصــل از خســارت وزیان 
دیر کــرد وبهره ســپرده ها ‌وســود اوراق 
بهاداروسودسرمایه گذاری ودرآمد حاصل 

از فروش ویا واگذاری ویا بهره برادری از 
اموال سازمان کلا بحســاب ذخائر منظور 

خواهد شد
۵- وفق ماده ۵۳ ذخائر ســازمان نزد بانک 
رفاه کارگــران متمرکز خواهدشــد وبانک 

مذکور ذخائر 
 مزبــور را تحــت نظر هیاتی بــا تصویب 
شورای عالی سازمان بکار خواهد انداخت
۶- وفــق اصــل ۵۳ قانــون اساســی کلیه 
دریافت‌هــای دولــت درحســاب خزانــه 
داری کل متمرکز می شــود وهمه پرداختها 
درحدود اعنبارات مصوب به موجب قانون 

انجام می گیرد. 
بنابراین دوستان وتشکلات کارگری  منابع 
ســازمان ارجمله ۹٪ حق درمان وکل منابع 
ســازمان متعلق بــه کارگران می باشــد نه 
دولت که بخواهد با تصویب نامه ۱۱۴۹۹۹ 
آن را تصاحب کند ، از آنطرف جزء بودجه 
ســالیانه تامین اجتماعی اســت که توسط 
هیات مدیره وشــورای عالی سازمان تهیه 
وتصویب می شود نه بودجه سالیانه دولت 
که به تصویب مجلس شورای اسلامی می 
رســد ودرآمد عمومی دولت هم نیست که 

وفق اصل ۵۳ قانون اساســی درحسابهای 
خزانه داری کل متمرکز شود ، لذا با توجه 
بــه دلایل ذکر شــده تصویــب نامه هیات 
وزیران به شــماره ۱۱۴۹۹۹ مــورخ ۱/ ۸/ 
۱۴۰۳ مغایر قانون اساســی وقانون تامین 
اجتماعی وتصرف امــوال وحقوق ومنابع 

غیر قانونی کارگران محسوب می شود . 
امیــدوارم آقای پزشــکیان وهیات وزیران 
ضمن تجدید نظر وعذر خواهی از کارگران 
نسبت به ابطال تصویب نامه فوق بفوریت 
اقــدام نمایند ومراقبت کننــد تا از اینگونه 
دســت انــدازی به حقــوق  کارگــران در 
دولتشــان رخ ندهد تا موجب بی اعتمادی 

کارگران فراهم نشود
کارگران وتشــکلات کارگــری نیز چنانچه 
دولت نســبت به‌ ابطال تصویب نامه فوق 
اقدام نکرد،درقالب اعتراضات صنفی وفق 
اصــل ۲۷ قانون اساســی ودرقالب کارزار 
وشــکایت به دیوان عدالت اداری را حق 

مسلم خود بدانند وبدانیم . 
از آقــای علیرضــا محجــوب ونمایندگان 
کارگری بعنوان اعضای هیات امنای انتظار 
داریــم ضمن انعــکاس مراتــب ناراحتی 

و انزجــار کارگــران به پزشــکیان وهیات 
وزیرانش بویــژه  میدری وزیر تعاون ، کار 
ورفاه بعنــوان یکی از پیشــنها دهنده گان 
واریز ۹درصد حق درمان کارگران بحساب 
جداگانــه ای نزد خزانه داری کل کشــور، 
تلاش مســتمر نماینــد تا  تصویــب نامه 
۱۱۴۹۹۹ هیات وزیران ابطال شــده ومانع 
هر گونه دســت اندازی بــه منافع کارگران 

درتامین اجتماعی شوند
 کارگــران عزیزبا دادنامه ننگین ۱۷۹ هیات 
عمومی دیــوان عدالــت اداری با افزایش 
قراردادهای موقت امنیت شــغلی کارگران 
را نابــود کردند وحالا مــی خواهند تامین 
اجتماعی را بطور کلی از مالکیت کارگران 

خارج نمایند .‌ 
مراقب باشیم وباشید

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست 
هرکس نغمه خود خواند واز صحنه رود 

صحنه‌ پیوسته بجاست 
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

حسین حبیبی 
عضو هیات مدیره کانون شوراهای 
اسلامی کار سراسر کشور

۲۹ آبان‌ سالگرد تصویب قانون کار 
چــرا اتاق بازرگانی ، کانــون کارفرمایان ، دولت ومجلس وحتی بعضی از 

رهبران کارگری دنبال اصلاح قانون کار ۱۳۶۹ هستند ؟
قانون کار ایران مبتنی برقانون اساسی ، فرهنگ اسلامی ومحدودی قوانین 
بین المللی می باشد که تاکنون مثلث دولت وکارفرما ومجلس مانع اجرای 

آن شده اند، ولی چرا؟ 
مشخص است نمی خواهند کارکران اراده حق خواهی  داشته باشند،  چرا 
نمی خواهند برای اینکه می خواهند همیشه برکارگران سلطه داشته وکارگر 
نیز ســلطه پذیر باشد درحالیکه درمکتب مترقی اسلام همه انسانها دارای 
ارزش وحقوق برابر هســتند ، حتی متاســفانه دیوان عدالت اداری بعنوان 
بخشــی از قوه قضائیه نیــز با صدور دادنامه ۱۷۹ براین باور ســلطه گری 
کارفرمایان دولتی وخصوصی تاکید نمود وامروز شــاهد هســتیم باصدور 
دادنامه ۱۷۹ عملا قانون کار از حیز انتفاع ســاقط شــده. اینروزها شــاهد 
هستیم کارگران درجمهوری اسلامی‌ نه تنها تحت حمایت قانون کار نیستند 
بلکه روزبروز درحلقه محاصره ســرمایه داری ظالم زندگی مشــقت باری 
را که تواما شــان وشــخصیتش نیز خدشه‌دار می شــود گرفتار می شود و 
کارگران کارگاه‌های عمومی ،خصوصی ، دولتی  کارگاهای تحت حاکمیت 
نهادهای انقلابی مانند بنیاد مســتضعفان ، شرکتها ی شستا تامین اجتماعی 
از این همه ظلم وتعدی گری مستثني نیستند، کارگر ایرانی بواسطه ثروت 
خدادادی فراوان باید از حیث روابط کار وشــرایط کار ورفاهیات در نوک 

قله افتخارات باشند ولی افســوس که داشتن شان ومنزلت انسانی والهی 
اینروزهابــه رویای دســت نیافتی تبدیل شــده. کارگران عزیــز در۲۹ آبان 
ســالگرد تصویب قانون کارمخالفت خودرا باهرگونه اصلاحی که موجب 
کاهش چتر حمایتی از کارگران می شــود اعلام کنید، خواســتار حاکمیت 
اراده درعقد قرارداد کار شوید ، خواستار عقد قراردادکار دائم درکارهایی 

که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد بشوید 
خواســتار حق داشتن   تشکلهای کارگری مستقل وقدرتمند بدون دخالت 
دولت وکارفرما شــوید ، خواســتار دســمتزد  وســبد معیشــت  عادلانه 
وشــرافتمندانه دردوره اشتغال وبازنشستگی شــوید ، خواستار جلوگیری 
دخالت کارفرمــای دولتی  وخصوصی دراجرای مــواد۴۸ و۴۹ مربوط به 
طبقه بندی مشاغل شوید ، خواستار خلع ید دولت از تامین اجتماعی مبنی 
برخروج سازمان از تشکیلات دولتی ) وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
(و پرداخت مطالبات ســازمان توســط دولت شــویم، خواستار برسمیت 
شــناختن حق اعتراضات ، تجمع وراهپمایــی و اعتصابات صنفی حرفه 
ایی شوید، خواستارجلو گیری از خصوصی سازی اموال بیت المال شوید 
وچنانچه بنا شــد واگذاری تحقق یابد ابتدا نســبت بــه واگذاری ۵درصد 
ســهام ترجیهی به کارگران شوید ، خواستار متوقف شدن هزینه های غیر 
قانونی وغیر شــرعی بابت اصلاح عناوین شــغلی توسط تامین اجتماعی 
شــوید خواستار متوقف شدن مصوبه هیت وزیران بابت واریز نه وبیست 

وهفتم درمان قانون 
 الزام به خزانه داری دولت  شوید،و خواستار بازنگری درآئین نامه تعیین 
نمایندگان در مراجع حل اختلاف شــوید چرا که منجر شــده هم اداره کل 
تعاون ، کار ورفاه اجتماعی با اعمال نظر اقدام به انتخاب نماینده کارگران 
کند ، وهم اینکه موجب شده هیتها با به حد نصاب نرسیدن بعضا ۵الی ۶ 

بار تجدید جلسه شوندوخیلی از خواسته ها ومطالبات دیگر 
حسین حبیبی 
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور
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خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان در قالب 
برگزاری کلاس‌ها و جلسات آموزشی و 
بهداشتی و تورهای زیارتی و سیاحتی و 
بازدید از موزه‌ها، سعی در ارتقاء سلامت 
و نشاط و آگاهی جامعه هدف که همان 

پیشکسوتان عزیز می‌باشند، دارند.


